
 

 
‌−وصیت‌حدیث‌بررسی‌اصالة‌العدالة‌در‌راویان

 1حبیب توحید
 چکیده

کتاب  ری با طوسی وارد شده است و احمدبن اسماعی  بص الغ بةروایتی درباره وصیت شب رحلت پیامبر در 
ک به آن، ادعای  که اص  در راوی مسلمان بر عدالت است مگر خلافش « وصایت»تمسه کرده و با این ادعا 

که در آن  ثابت شود، مدعی صحت سند حدیث وصیت شده است  بر همین اسا  در نوشته حاضر 
کتابخانهه ها ب آوری داده جمع است، درباره  گونه توصیفی تحلیلی انجام شدهه ای بوده و تحقی  ب صورت 

که عبارتند از:  سه مس بررسی نسبت قول به اصالة   5 ؛بررسی قول به اصالة العدالة در رجال  4له بحث شده 
بررسی نسبت قول به اصالة العدالة در راوی به برخی از بجرگان   3 ؛العدالة در شاهد به برخی از بجرگان شیعه

ها  ها و روایت له یاد شده نه تنها از برخی آیه دالة در سه مسها دراین تحقی ، اصالة الع براسا  یافته شیعه 
بلکه طب  ادله یاد شده و برخی ادله عقلائی، اص  اولی در هر  و اجماع و سیره نبوی قاب  استفاده نیست،

در نتیجه اصالة  که یکی از این دو با دلی  ثابت شود  مسلمانی عدم اطلاع از فس  و عدالت اوست تا این
کدام از سه مسالعدال له مورد بحث قاب  اثبات نبوده و توقف قول تحقی  است تا هر یک از فس   ة در هیچ 

گردد   یا عدالت ثابت 
کلیدی  واژگان 

  اصالة العدالة، حدیث وصیت، ضعف سند، احمد بصری، ناظم العقیلی

 مقدمه
گونی مطلرح ا چند سالی گونلا کلرده ست شخصی به نام احمدبن اسلماعی  بصلری، ادعاهلای 

و از نوادگان حضرت و هملان سلید یملانی  که او وصی بلا فص  امام مهدی است، از جمله این
آویللج او روایللت موسللوم بلله وصللیت در  تللرین دسللت ( مهللم5ق: 4052در روایللات اسللت  )البصللری، 

کللرده اسللت، از  الغ برره طوسللی اسللت  احمللد بللرای اثبللات اعتبللار روایللت ادعاهللای مختلفللی مطللرح 

                                                        
 47/7/44تاریخ پذیرش:  4/7/44تاریخ دریافت:  −

  (tohidallah110@gmail.com)، ایرانآینده روشن )پژوهشکده مهدویت( قم مؤسسه پژوهشگر  1
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اسلتناد بله اصلالة العداللة بلرای اثبلات وثاقلت   5؛ ی صحت حدیث و تشلیع راویلانادعا  4 جمله:
 (442-444، 5م: ج5843ابوحسن،  ؛38-57، 4ج :ق4030راویان  )الم ربی، 
ادعلای  «بررسلی ادعلای صلحت حلدیث وصلیت»در تحقیقلی بلا عنلوان  : قلبلاً ضرورت تحقیی 

کردیم و از آن کتاب یل اول احمد را نقد و بررسی  که  کله ادعلای دوم را بل ا مقاللهجا  ه ای یافلت نشلد 
کرده باشد، برای همین اقدام به نوشتن تحقی  حاضر نمودیم   صورت مفص  نقد و بررسی 

و در این تحقی  قصد داریم ادعای دوم احمد یعنی اصالة العدالة در راوی را از  هدف تحقیی :
 های متعدد و در چهار فص  مورد بحث قرار دهیم  زاویه

کله  گانه عدالت: سهمعنای  کتب فقهی برای عدالت سه معنلای اصلطلاحی رکلر شلده اسلت  در 
 عبارتند از:

 ؛فس  آشکار نشدنم با اسلا (الف
 ؛حسن ظاهر (ب
 ( 540و  548 ،578، 43ق: ج4080نیه ملازم با تقوی و مروت  )نجفی، ملکه نفسا (ج

گفته  مسلمانها در اجتماع  ها و ترک حرام به انجام واجب معنای حسن ظاهر: ها حسن ظاهر 
گشتن در محله و قبیله فلرد بگوینلد جلج خیلر  ( به این24ق: 4043شود  )خراسانی،  می کمی  که با 

که بعلد از ملدتی نشسلت و برخاسلت، او را بله  ( و یا این24، 7 ق: ج4087از او ندیدیم  )مجلسی، 
موجبلات فسل  دلیل  بلر  ستر و عفاف و    بشناسد و سبب فسقی از او نبینلد، چلون آشلکار نشلدن

الحللال بللودن خللارج  نبللود فسلل  نیسللت و بایللد نبللود موجبللات فسلل  آشللکار شللود تللا فللرد از مجهللول
ابللن ابللی یعفللور اسللت)بحرانی،  صررر رهدر « فللارا سلل   عنلله فللی قبیلتلله و محلتلله»شللود، مویللد 

لة (، بنللابراین از بللین سلله معنللای یللاد شللده، تعریللف اول مطللاب  بللا معنللای اصللا57، 48ق: ج4082
 باشد  العدالة بوده و مح  بحث می

رسی اجمالی   راویان وصیت تقاصدادعای فصل یکم: بر
گفته است (الف  : احمد بصری 

کله راسلتگو بلودنش ثابلت شلود     است تلا ایندروغگو من ؤگویند م آنها ]رجالیون شیعه[ نمی
کله قائلنلد ملؤمن مجهلول کسلانی  گلردد الحلال اسلت ظلاهراً  اما  ، ایلن سلخن مگلر صلداقتش ثابلت 

بِللی و  » آنللان مخللالف قللرآن و روش رسللول اسللت، خللدای تعللالی فرمللود: ون  النه  للذِین  یللؤْر  م  اله  و  مِللنْه 
لؤْمِنِین   مْ یؤْمِن  بِالِله و  یلؤْمِن  لِلْم  ک  یرٍ ل  ن  خ  ر 

 
ْ  أ نٌ ق  ر 

 
و  أ ون  ه  ول  از هلر ملؤمنی  ، یعنلی محملد «یق 

کللله  ، تللا ایناسلللتدروغگللو الحللال یلللا  ویلللد مللؤمن مجهلللولگ نمللی وپنلللدارد  شللنود و راسللتگو می می
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گردد    و به این دلی  راویان وصیت شیعه راستگو هستند در ظلاهر و بله هملین  صداقتش ثابت 
 شود  صحت سند ثابت می

که خلدا ملردم را بله  راستگو یا دروغگو است، مس له که مؤمن در باطن حقیقتاً  اما این ای است 
کسی غیر از رب الارباب عالم به باطندانستن آن مکلف نکرده ا  ها، از آن خبر ندارد  ست و 

الحللال اسللت، مگللر راسللتگو بللودنش ثابللت شللود،  یللا مجهللولدروغگللو مللؤمن در ظللاهر  کلله این و
و از آن در بسلیاری از حلالات تعطیللی محلاکم قضلائی و عقلود و  مخالف روش سلمحه قلرآن اسلت

کلرد و تو آید، چون به راحتی نمی ایقاعات لازم می ان برای ازدواج و طلاق و مرافعات شلاهد اقامله 
شلود  شود، مگلر بلا تحقیل  و ایلن منجلر بله تسلسل  می کننده هم عدالتش ثابت نمی خود فحص

 که باط  است  
آیلد چله رسلد بله  اعتمادی به بلازار ملؤمنین لازم می الحال بودن مؤمن، بی که از مجهول و این

 (442-445، 5م: ج5843ابوحسن،  ؛57-52 :ق4030بازار مسلمین  )الم ربی، 
 بررسی
للؤْمِنِین  » یکییم: کنللد و ایللن تصللدی  سلله  یعنللی حضللرت بلله نفللع مللؤمنین تصللدی  مللی «یللؤْمِن  لِلْم 

گوینده مطلقاً  (الفحالت دارد:  گوینلده خبلر را تصلدی   (ب ؛اش را تصلدی  نمایلد هر خبر و  فقل  
کلله راسللت و دروغ خبللرش معلللوم باشللد ؤنمایللد، چلله ملل فقلل  خبللر  (ج ؛یللا نباشللد و چلله منللاف منی 

کرده و دروغ و مشکوک بودن خبرها را صریحاً  گوینده راست را تصدی    اش بکشد  به رخ 
تصلللدی  در دو فلللرض ب و ج، نللله تنهلللا بللله نفلللع ملللؤمنین نیسلللت، بلکللله موجلللب تفرقللله و بللله 

از منین فقلل  تصلدی  مخبلر مللراد اسلت در ظلاهر، اعللم ؤمن للملؤضررشلان اسلت، پلز منظللور از یل
 ( 053-055، 4 ش: ج4320)طباطبائی،  که علم به دروغ بودن خبرش باشد یا نباشد  این

بنلللابراین آیللله شلللریفه نلللاظر بللله اجتملللاع مسللللمین اعلللم از ملللؤمن و منلللاف  اسلللت و در چنلللین 
 ای عدالت شرط نبوده و از مح  بحث خارج است   مجموعه

صللورت جمللع ه آیلله شللریفه بللدر تفسللیر  کلله: در صللحیحه حریللج امللام صللادق شللاهد یکللم این
گر م کن:  منین پیش تو شهادت دادند، تصدی ؤفرمودند ا  شان 

ابِهِ  كِتَّ ل َّ یقُولُ فِی  جَّ وَّ ز َّ اُ  ... إِن َّ اللَّهَّ عَّ ِ ؤق  اُ اللَّهَّ وَّ یصَّ ِ ؤق  ََّ یقُؤولُ یصَّ ِِ یؤْمِنُ بِالِلَّه وَّ یؤْمِنُ لِلْمُؤؤْمِ
 ََّ ِِ ؤْمِ لِلْمُؤْمِ كَّ الُْْ هِقَّ عِنْقَّ ا شَّ إِذَّ قْهُمْ فَّ ِ ق  صَّ  .(7، ح922، 5 ا: ج7041...)كلینى، نُونَّ فَّ

که " شاهد دوم این گوش شنوا داشتن حضلرت بله  " میهو ارنکه: به منافقینی  گفتند، فرمود 
شلان جللوی تفرقله را  نفع شماست، چون تصدی  ظلاهری منلاف  و فلاش ننملودن علدم صلداقت



 

 

اره 
شمرر

م، 
رده

چها
ال 

س
55

ییز  
، پا

139
9

 
    
 

 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

م بلله نفللع مللؤمنین بللود و هللم شللود و ایللن هلل گرفتلله و موجللب حفلل  آرامللش ظللاهری جامعلله می
 منافقین 

کلذاب و جعلال  گلر راوی  اما در مقام نق  روایت حالت جدایی بین خبر و مخبلر وجلود نلدارد و ا
 شود  شود و هم راوی تکذیب می صورت هم روایت رد می ولو شیعه امامی باشد، در آن

علملای شلیعه  منین نیسلتند، ملورد قبلول هملهؤکه مردم مکلف به دانستن بلاطن مل این دوم:
کسلی آن را رد نکلرده اسلت، پلز ایلن اشلکال احملد هلم ملردود اسلت، چلون بلین علملای  بوده و 

 شیعه مخاطبی ندارد  
گفتلله شللود دروغگللو یللا یهللیچ عللالم شللیعی اصلل  را در مللؤمن بللر دروغگللو سییوم: ی نگذاشللته تللا 
 الحال دانستن مؤمن در ظاهر مخالف روش سمحه قرآن است   مجهول

گفتله اسلت رجلالیون نمیاحمد ا چهارم: من دروغگلو اسلت، املا در ادامله دو بلار ؤگوینلد مل بتلدا 
کللرده اسلت، ایللن اشللکال ؤدروغگلو پنداشللتن ملل من را غیرمسلتقیم بلله رجللالیون نسلبت داده و نقللد 

گفتار هم است  که وارد نیست، نوعی تناق  علاوه بر این  گویی در 
، ر مخللالف روش سللمحه قللرآن اسللتدانسللتن ملؤمن در ظللاه الحللال کلله مجهول امللا این پینجم:

م  4این هم ادعای مردودی است  چون در سه آیله:  لدْلٍ مِلنْک  ی ع  و  وا ر  شْلهِد 
 
 (؛42مائلده: ) و  أ

م  5 دْلٍ مِنْک  وا ع  صِیةِ اثْنانِ ر  وْت  حِین  الْو  م  الْم  ک  د  ح 
 
ر  أ ض  مْ إِرا ح  ینِک  ة  ب  هاد  وا ش  ن  ذِین  آم  ا اله  یه 

 
 یا أ

م  3 (؛487: مائللده) للدْلٍ مِلللنْک  ی ع  و  وا ر  شْلللهِد 
 
کلله از  (5طلللاق: ) و  أ م » بللله اسلللام شلللاهد  « مِلللنْک 

کتفالا نشده و علاوه بر آن عدالت هم شرط دانسته شده است  استفاده می  شود، ا
، صلحیح اسلت     موجب تعطیلی محلاکم     دانستن مؤمن الحال که مجهول و این ششم:

شللاهد موجللب حفلل  دمللالا و فللروج و عللرض مللؤمنین از تعللرض اسللت، نیسللت چللون احللراز عللدالت 
کرده است  )نجفی،  جواهرکه صاحب  چنان  (577، 43 ج :ق4080به آن اشاره 

ارج از موضوع بحلث اسلت، چلون نله تنهلا و بازار مؤمنین هم خ عقود و ایقاعاتمس له  هفتم:
تی بلر جلواز معاملله بلا فسلاق هیچ فقیهی عدالت را در متعاقدین شلرط ندانسلته اسلت، بلکله روایلا

، 58 ق: ج4082بحرانلی،  ؛442، 4 ق: ج4083الحلال  )اردبیللی،  دلالت دارد، چه رسد به مجهول
 (23، 57 ق: ج4080نجفی،  ؛325

گلاهی بلا شلهادت افلراد قبیلله و محلله جواب تسلس : علدال هشتم: گلاهی بله بینله و  ت شلهود 
دربلاره چگلونگی احلراز  ی صلحیح از املام صلادقکه ابن ابی یعفور در روایتل شود چنان ثابت می

 عدالت شخص میان مسلمانان پرسید و حضرت فرمودند:
کننلد، بگوینللد مللا جللج خیللر از او ندیللدیم ؤاش دربللاره او سلل     هرگلاه در قبیللله و محللله  ال 

 ( 34، 3 ق: ج4043)صدوق، 
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احراز عدالت در خود افراد بنابراین چون در تحقی  شاهد از افراد قبیله و محله، دلیلی بر لجوم 
 آید  قبیله نیست، پز اشکال دور لازم نمی

گفته است:  (ب  عقیلی هم در اثبات وثاقت راویان حدیث وصیت 
واة الوصیق عقم مجهولیؤیومما  واة من  ه العلامة الحلییة هو ما ذهب إلیة ر القول بعقالؤة الؤر
 .م مقح وو ققحیهرد فین لم یعة الذیالش

ِص علماؤنؤا یؤل بن سمكؤة بؤن عبؤقاللَّه: ... ولم یترجمة: وحمق بن إسماع فی لیقال العلامة الح
و فیل، ولم یه بتعقیعل وایر قوى قبول ر  ته مع سلامتها من المعارض.یه جرح، فالأ

كلام العلامؤة الحؤلی وعلق المحقق الخوئی : )وقؤول: هؤذا الكؤلام صؤر علی  اعتمؤاد  ح فییقؤالالا:
كما نسب ذلك إلى جماعؤة مؤن یلم  یكل إمام علی وصالة العقالة فی العلامة ثبت فسقه، 

واة الوص ، ف ذم فی یرد ویلم ...  ةیالفقهاء و ر حكم بعقالتهم حسب منهج یواحق منهم وبقا:
كابر المتققمره یوغ العلامة الحلی ، ومع ملاحظة عؤقالتهم ومؤا تقؤقم مؤن الكؤلام   َمن الأ

 .(04-92م: 9477ة)العقیلی، یوصفوا بالمجهولیكن وبقا: ون یم
گفته است:(علی بن سنان الموصلی) به نام و در استدلال به وثاقت یکی از راویان وصیت  ، 

ود ذم فَبعؤ  الأعؤلام المتقؤقمو  العلامؤة الحؤلی ه حسؤب مبؤاییومعتمقعل ه یؤ، لعؤقم رر
)العقیلی،   .(51-55م: 9477وبقا:

 بررسی
کتلاب کله هر اشلکالی   4 ، بله احملد بصلری هلم وارد اسلت، چلون وارد باشلد انتصرارا للوصر ةبله 

کتاب را ت گفته است:أاحمد این  کرده و   یید 
واة الوصؤیة  كتاب انتصؤارا للوصؤیة للشؤیا نؤافم حفظؤه اللَّه فی إأبؤاو ون ر یمكن مراجعة  ر
كثر یمكِه الرجوع إلى ما فصله شیا نافم حفظه  یق التفصیل و شیعة بالتفصیل... ومن یر

 (92و  91ا: 7090 اللَّه فی هذا ا مر. )المغربی،
کلابر المتقلدممنظور عقیلی از   5 ، یلا مفیلد و ابلن جنیلد و نیبعل  اَعللام المتقلدمو  نیملن اَ

گللر نظللرش مثلل  احمللد بلله اصللالة العدالللة در شللاهد و ملازملله آن بللا مقللام نقلل   طوسللی و    اسللت، ا
اسلت  )نجفلی، روایت باشد، چون در قائ  بودن این بجرگان به اصلالة العداللة در شلاهد اخلتلاف 

گلللر منظلللورش اصلللالة العداللللة در راوی باشلللد، ملللراد بعضلللی از مشلللاهیر 578، 43 ق: ج4080 ( املللا ا
کشللی و    اسللت  چللون چنللان د آمللد، خللویی اصللالة هللکلله خوا گذشللته مثلل  صللدوق و ابللن ولیللد و 

 العدالة در راوی را به آنها نسبت داده است 
کللام عقیللی  گسلترش دادههد اصالة العدالة را از راوی به شا احمدهم  نتیجه:  چنلینو هلم در 
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، مخالفلت اصالة العداللة در رجلال باطوسی  مخالفت ازاحتمال است، چنانکه صاحب جواهر هم 
گرفتلله اسللت (، 577، ی 43 ق: ج4080  )ر ک: نجفللی، او در اصللالة العدالللة در شللاهد را نتیجلله 

ة العداللة در شلاهد بله برخلی از بررسلی نسلبت اصلال  4: شودعرصه بحث  3در  لازم است بنابر این
بررسللی نسللبت اصللالة   3 ؛درسللتی یللا نادرسللتی مبنللای اصللالة العدالللة در شللاهد تحلیلل   5 ؛قللدمالا

   العدالة در راوی به برخی از قدمالا

رسی نسبت اصالة العدالة در شاهد به برخی از قدما  ءفصل دوم: بر
بلرای  در ایلن مبنلا نیسلت،صلریح  شلان کلملات این مبنا به آنها نسلبت داده شلده،که قدمائی 

کلملات ملورد اخلتلاف یلاد  شلان بله ایلن مبنلا اخلتلاف شلده اسلت و در قائ  بودن یلا نبلودن همین
  :است به ترتیب اهمیت از این قرار شده

 یکم: نسبت اصالة العدالة در شاهد به طوسی در خلاف
گفته است:  طوسی 
كم شاهقان یعرف إسلامهماإذا شهق  و  هادتهمامؤا جؤرح، حكؤم بشؤیهعرف فیو    عِق الحا

ِئؤذ یقؤول: اؤا فاسؤقان، فحیمؤا، بؤ ن یهه فیؤرح المحكؤوم علیؤقف عؤلی البحؤإ إ  ون ی  
و  و ویضؤؤا الأصؤؤل فی ا سؤؤلام العقالؤؤةلِؤؤا: إجمؤؤاف الفرقؤؤة و و بؤؤارهم یه البحؤؤإ، دلیؤؤب علیؤؤ

كان البحؤإ فییل و ویتاج إلى دلیحه یالفسق طار عل و  ام الِؤییؤو ضا نحن نعلم ونه ما 
، فلؤو ك بؤن عبؤقاللَّه القؤاییء وحقأؤه شؤر  ویام الصؤحابة و   ویؤام التؤابعَ و اهؤا هؤو ی

 ( 972، 5 جا: 7041كان شرطا ما وجمع وهل الأعصار علی تركه. )طوسى، 
 بررسی

که طوسی و  کرده  برخی دیگر از قدمالا قائل  بله نیج شهید ثانی با توجه به عبارت فوق تصریح 
د یکه طب  نق  بحرانلی، سل (، چنان342، 43 جق: 4043هستند )عاملی،  العدالة در شاهد اصالة

کاشللان هللم مثلل  شللهید قائلل  بلله اصللالة العدالللة هسللتند  کبایررةو  ذا رررةو صللاحب  یسللند و محللدن 
ایللن فاضلل  هنللدی مشللهور فقهللای شللیعه را مخللالف  کلله چنللان ، هللم(44، 48 ج :ق4082بحرانللی، )

مخلالفین اصلالة  جرواهر(، املا بهبهلانی و صلاحب 78، 48ق: ج4047، انی)اصلفه دانسته است مبنا
 ؛038، 4 ج :ق4050انللد  )بهبهللانی،  العدالللة را در حللد شللهرت عظیملله قریللب بلله اجمللاع دانسللته

  (577، 43 ق: ج4080نجفی، 
 بله آیلات و اخبلار ودر شلاهد بلرای اثبلات اصلالة العداللة کسلانی مثل  شلهید ثلانی در هر صورت 

(، بللرای  572، 7 جق: 4044نی عللاملی، یاست)حسلل کللردهاصلل  و سللیره نبللوی تمسللک  اجمللاع و
  گیرندهای یاد شده مورد بررسی قرار  از دلی هر یک لازم است همین 
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کتاب  یکم: استدلال به 
هِ استدلال به آیه:  وا ش  شْهِد  مْ ید  یو  اسْت   (575)بقره:  نِ مِنْ رِجٰالِک 

و  شام  است و آیه را آیه فاس  و غیرفاس  اطلاق این  وا ر  شْهِد 
 
مْ  یو  أ دْلٍ مِنْک  ( 5)طلاق:  ع 

کرده و فق  عدم علم به فس  را اثبات گلر چله علدالت  چونکند،  می فاس  را نفی  ملکله و غیلر از ا
سللت، ا کللافی باشللدنللامعلوم کلله زوالللش  و همللین اسلللام اسللت، امللا علللم بلله وجللودش شللرط نیسللت

ورت وصللف اخللذ شللده اسللت و مفهللوم وصللف حجللت نیسللت  صلله عللدالت در آیلله بلل کلله این ضللمن
 ( 344، 43 جق: 4043 ،)عاملی
 بررسی
گفته است: یاردب  4 فسل  ملانع  چونعدالت به معنای اسلام با آشکار نشدن فس  نیست، لی 

بوده و  ملکهعدالت  که این علم یا ظن شرعی به نبود آن لازم است، ضمنو  بودهقبولی شهادت 
، بله لازم نیست بله وجلود شود نمی حاص هم با فرض علم به نبود فس   یبه صرف اسلام و حت

  کللافی اسللت کلله نللدانیم از بللین رفتلله یللا خیللر، علللم داشللته باشللیم، بلکلله همللینای  هچنللین ملکلل
 (74، 45ق: ج4083لی، ی)اردب
مْ »گفته است:  حدائقصاحب   5 و  »ن و یاشاره به مسلم «مِنْک  دْلٍ  یر  دلالت بر عدالت بعلد « ع 

 ریدر تفسل یعسلکر تیلروا دیلؤاز اسلام دارد و متبادر به رهن از عدالت امری وجودی است، م
دالِا ) ریدر تفسل یعلل شیو فرملااست به مسلمان عادل  فهیشر هیآ له  لوْن  مِلن  الشه  رْض  لنْ ت  کله  (مِمه 

حملل     پللزشللهد بللهیمللا  یقظلله فللینلله و أمانتلله و صلللاحه و عفتلله و تیفرمودنللد: ممللن ترضللون د
 (54-58، 48ق: ج4082لت بر آشکار نشدن فس  خلاف ظاهر است  )بحرانی، عدا
اول ظهلور در حکلم وضلعی اعتبلار علدالت در قبلول دارد، در گفتله اسلت: آیله  جواهرصاحب   3

، 08 ق: ج4080)نجفلی،  چنین حالتی حم  مطل  بلر مقیلد نیازمنلد مفهلوم وصلف نخواهلد بلود 
445 ) 
گفته است: آ  0 شریفه به مفهوم تحدید دلالت بر لحلا  علدالت در شلاهد  یهسیفی مازندرانی 

که بگوییم مفهوم ندارد    (42-44-4ش: خارج فقه 4347)مازندرانی، دارد نه به دلالت وصف 
 را علللم بله وجللودشو از طللرف دیگلر از اسلللام دانسلته  ریلغو علدالت را ملکلله ید از طرفللی   شله2
کلهکلافی اسلت باشدزوالش نامعلوم  که نیهمگفته و  ندانستهشرط  نلامعلوم  در فلرض ، در حلالی 
کللدام قابلل  ،عللدم و ملکلله بللودن کلله در فللرض نللامعلوم بللودن شللنوا یللا  چنللان ،اثبللات نیسللتند هللیچ 

کدام از این دو برایش قاب  اثبات نیستند  بنابراین از نبود علم به فس   ناشنوایی شخصی هیچ 
  عدالت قاب  اثبات نیست
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 استدلال به روایاتدوم: 
کتلاب  48که طوسی ری  مس له  ی رااخبار ید ثانیشه کلرده و و مفیلد در  خللاف ادعلای اجملاع 

صلحیحه ابلن ابللی  سلند از ادلله اصللالة العداللة دانسلته وو ابلن جنیلد بله ظلاهر پذیرفتنلد،  الاشررا 
هایی در استدلال به اصلالة العداللة  تروایس ز دانسته است،  را ضعیف و دلالتش را قاصریعفور 
کلر کللانوا أربعلة ملن المسللمین للیز یعرفلون بشللهادة »    صلحیحه حریلج ده اسلت، مثل : رکلر  إرا 

    و عللللی اللللوالی أن یجیلللج شلللهادتهم إلا أن یکونلللوا معلللروفین  اللللجور أجیلللجت شلللهادتهم جمیعلللا،
فمللن لللم تللره بعینللك یرتکللب رنبللا أو لللم یشللهد علیلله »    و روایللت صللدوق در مجللالز « بالفسلل 

کللان فللی نفسلله مللذنباالشللاهدان فهللو مللن أهلل   ، مرسلللة «العدالللة و السللتر و شللهادته مقبولللة و إن 
کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا یسأل علن باطنله»    یونز:  ، روایلت عللالا بلن «فارا 

کبوتر باز کهیل :  سیابة: شهادت  و اعللم أن »تا فسقش معلوم نشود، جایج است  روایت سلمة بن 
بعلل  إلا محللدودا بحللد لللم یتللب منلله، أو معللروف بشللهادة زور أو  المسلللمین عللدول بعضللهم علللی

عما یرد من الشهود فقال: الظنین و الملتهم و الخصلم، قلال: قللت: »، صحیحة ابو بصیر: «ظنین
ک  هذا یدخ  فی الظنین  (083-088، 43 ج :ق4043)عاملی،   «الفاس  و الخائن، قال: 

 بررسی
 :گفته است حدائقصاحب 

هلللا و  اثبلللات علللدالت بلللر مخلللالفبللله معنلللای اسللللام بلللا آشلللکار نشلللدن فسللل ، لازمللله علللدالت   4
  ستها یناصب
کردند، مواف  آیله  روایت  5 که عدالت را لحا   و  »هایی  وا ر  شْلهِد 

 
مْ  یو  أ لدْلٍ مِلنْک  هسلتند و « ع 

هایی مث  صحیحه حریج و روایت صدوق در مجالز  شوند، اما روایت می بر فرض تعارض مقدم
کلرده،    عدالت مطلل نسبت به لحا کله علدالت را لحلا   انلد و بلا مثل  صلحیحه ابلن ابلی یعفلور 

 خورند  می تقیید
 حضلللریو در مللن لا  بللوده بیمربلللوط بلله نقلل  تهللذ عفللوری یابللن ابلل حهیضللعف سللند صللح  3
کرده است  )اردب نیلی هم به ایکه اردب است، ]چنان حهیصح  ([28، 45ق: ج4083لی، یاشاره 
کتللاب شللیخ و ابللن جنیللد و  0 گفتلله، در  گرچلله بلله آنچلله شللهید  هللای مللورد نظللر تصللریح  مفیللد ا

کتللاب کلله تعللارض و تسللاق  کردنللد، امللا در  کردنللد  کننللد  مللی هللای دیگرشللان بلله خلللاف آن تصللریح 
گللر آنهللا بللدون لحللا  اینهللا قابلل  تمسللک باشللد، بللالعکز هللم ممکللن اسللت  ) بحرانللی، وگرنلله ا

 (53-58، 48ق: ج4082
گفتلله شللیخ و ابللن  جللواب اول مللورد قبللول اسللت امللا این 3 حرردائقجللواب صللاحب  0از بللین  کلله 
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کردنلد، سلخن صلحیحی نبلوده و در  گفتله )اصلالة العداللة( تصلریح  جنید و مفیلد بله آنچله شلهید 
کلللام صللریحی در دلالللت بللر اصللالة العدالللة نللداریم و آنچلله هسللت  کلله هللیچ  گفللت  اداملله خللواهیم 

که قاب  تقیید می کلام است   باشد  اطلاق 
دارنلد، مثل   خللافدلاللت بلر  بیشلترسلند، در هلا عللاوه بلر ضلعف  یلت: رواجرواهرحب صلاجواب 

که حم یحه حریصح کله  می ج  کسلی  روایلت مجلالز  وشلهادت دروغ معلروف نباشلد بله شلود بلر 
گنللاه بعللد از جسللت گنللاهی ی الحللال مجهول نلله جو اسللت،و نللاظر بلله نیللافتن  از او دیللده کلله ارتکللاب 

کبوتر باز  نشود کهیل ، سل وو روایت  کله معلروف بله فسل  نباشلد،  ملی حمل مة بلن  کسلی  شلود بلر 
 هلای زیلادی روایلت کله این ، ضلمنبلکه فاس  به قرینه صحیحه ابوبصیر داخل  در ظنلین اسلت

به صراحت و یا به ظهور دلالت بر قول مشهور و مختار در معنای عدالت یعنی حسلن ظلاهر دارد، 
کلان عفف یلا بأ  بشهادة الضل»مث : روایت ابوبصیر:  ملن عامل  »و خبلر سلماعة:  «فلا صلائنایإرا 

کللان مملن حرمللت غیکلذبهم و وعللدهم فللم یظلمهلم و حللدثهم فلللم یالنلا  فلللم  بتلله و یخلفهللم 
دٰالِا »در تفسیر:  یو از امام عسکر «کملت مروته و ظهر عدله له  وْن  مِلن  الشه  رْض  نْ ت  فرمودنلد: « مِمه 

کله قلبلاً «    قظهیه و تنه و أمانته و صلاحه و عفتیمن ترضون د» رکلر  و صلحیحه ابلن ابلی یعفلور 
 ( 540-577، 43 جق: 4080)نجفی،  و    شد

کلله ظهللور در عللدالت بلله معنللای اسلللام  ایشللان جللواب شللیخ انصللاری: بللا ظللاهر سللند روایللاتی را 
گفته اخبار زیادی به ظهلور و بلکله بله صلراحت دلاللت نشدن فس   دارند، ضعیف دانسته س ز 

کلله قللول  :ق4042اسللت  )انصللار،،  آورده هللایی تالحللال پذیرفتلله نیسللت و روایلل مجهول دارنللد 
457-454 ) 

سلند از طرفلی ، های مورد استناد شهید به تقیله ضمن احتمال حم  روایتاو  جواب بهبهانی:
در مللوارد دارای سللند معتبللر، دلالللت را بللرخلاف دانسللته و از طللرف آنهللا را ضللعیف دانسللته و  بیشللتر
کللهاخبللاردیگللر  کللافی ی    )بهبهللانی، دانللد، احتمللال تواترشللان را داده اسللت نمللی صللرف اسلللام را 
 (033، 4 جق: 4050
 استدلال به اجماعسوم: 

الخللاف،  48گفته است یکی از ادله طوسی در قلول بله اصلالة العداللة طبل  مسل له شهید ثانی 
 (088، 43 جق: 4043  )عاملی، ادعای اجماع است

 بررسی
کلرده ود قدمالا اخباریخ  4 کفایلة صلرف اسللام نقل   انلد، مثل   در اشلتراط حسلن ظلاهر و علدم 

کلرده  نهایهکه خود طوسی هم در  روایت ابن ابی یعفور چنان عدالت را طب  همین روایت تعریلف 
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کله بعلد از معاشلرت و  مراد همه یا بعضی از اجماع است، بنابراین احتمالاً  کنندگان مسلمانی است 
 ( 038، 4 ج :ق4050او نبیند  )بهبهانی، اختلاط و شناخت، فسقی از 

 ؛ز خود خلاف و مبسوط اجماع مخالف آن نیج نق  شده استا (  الف5
کله در تعلدی  بله آن فساد  (ب کللام متقلدمین از اصلحاب  چنین اجماعی با اجماع محص  در 

کتفا نمی  ابلن ابلی تعلدالت را بله مضلمون روایل نهایرهکردنلد، ثابلت اسلت، بلکله خلود طوسلی در  ا
کرده است   یعفور معنا 

کبر در حاشیه   3 کرده بر این معالماستاد ا که مراد از عدالت حسن ظاهر اسلت و در  نق  اجماع 
آید مگر ابن جنید، بلکه شاید او هم مرادش هملین معنلا  گفته مخالفی به رهنم نمی مبات حشرح 

گفتیم که ما  کله ملراد شلیخ از بعل   کنلد همله اینهلا ظلن قلوی بلرای ملا ایجلاد می، لذا بوده است 
که احتیاجی به  گنلاه  جوو جستاخبار این است  کله در بلاطن هلم  و تفتیش نیست تا معللوم شلود 

کلله بعللد از مخالطلله بللا او و اختبللار، فسللقی از او ظللاهر نشللود  )نجفللی،  نمی کللافی اسللت  کنللد، بلکلله 
 (577، 43 ج ؛ 445، 08 ق: ج4080
کتفلالا نکلرده  48ه خود طوسی در بحث طلاق برخلاف ظاهر مس ل  0 الخلاف به اسللام شلهود ا

کلرده  و عدالت را هم شرط لازم برای شاهد دانسته و اجماع فرقه را به عنوان یکی از دلیل  هلا رکلر 
 (2، مس له023، 0 ج :ق4082است  )طوسی، 

بلوده و دلیل  مسلتقلی ، ملدرکی در مقلام دلیل  وجلود روایلات اسلتدلال شلدهه اجماع فلوق بل  2
  نیست
 استدلال به اصل چهارم:

گفته  48مس له  طوسی در بخشی از  است:مورد بحث 
 .لیتاج إلى دلیحه یو الفسق طارئ عل الأصل فی ا سلام العقالة

کللهاسللت، دانسللته عللدالت را کلله شللهید ثللانی هللم اصلل  در مسلللمان  چنللان ظللاهر  بلله ایللن معنللا 
انجلام حلرام و تلرک شود، برای همین نسلبت  می حم  حالش به انجام واجبات و ترک محرمات

 (344، 43جق: 4043 ،ی)عاملجایج نیست  واجب بر او 
گفتلله اسللت: مللؤ گفتللارش راسللتگو اسللت، مگللر آن مناحمللد بصللری هللم  کلله بللا دلیلل  شللرعی  در 

گردد  (445، 5م: ج5843ابوحسن،  ؛57-52 :ق4030)الم ربی،   خلاف آن ثابت 
 بررسی
، 45جق: 4083للی، یاردبح نیسلت  )اصل  بله ظلاهر حلال صلحی قگفته است: اطلا اردبیلی  4
74) 
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گفتلله اسللت: ا  5 بللا اصللالت عللدم صللدور فسلل  یللا بللا اصللالة الصللحه عللدالت  کلله ینسللبجواری 
کنیم، اص  مثبت   :ق4043و اص  مثبت هلم حجلت نیسلت  )سلبجوار،،  بودهشخصی را ثابت 

 ( 444، 7 ج
فسلقش بللر  بلله صلرف آشلکار نشللدن در مسللمان راصلل  ا یبرخلگفتلله اسلت:  حردائقصلاحب   3

که ضعیف بودنش بیان شد،عدالت  را بلر اصل   ،فیطب  اشت ال رمه بر تکلهم  یبرخ گذاشتند 
گذاشللتند عللدم انجللام کلله ،اسللت ملکلله بللهمناسللب بللا قللول  کلله و فسلل   کلله یللتروا در حللالی   هللایی 

 قلول حسلن ظلاهربله قلول  پلز ،دنکن می قول را رد نیا دارند، منؤبر لجوم حسن ظن به م دلالت
که فس  و عدالتش معلوم نیست، باید  یعنی  ستا تحقی  از ایلن تلا یکلی  کنلیم توقلفدر فردی 

 ( 50، 48ق: ج4082ثابت شود  )بحرانی، دو 
 که فسلقی از او ظلاهر نشلده داردمسلمانی ظهور در لعدالة گفته است: اصالة ا جواهرصاحب   0

 ( 445، 08 ج :ق4080)نجفی،  معلوم است ش فساداست وگرنه اسلام به معنی عدالت 
گفته است:   2 صلرف اسللام ملانع انجلام شلهوت و غضلب نداریم با وجود  قبولشیخ انصاری 

بلله مسللتلجم حکللم  کلله خلللاف اصلل  اسللت، گنللاه باشللد و صللرف حملل  امللور مسلللمین بللر صللحت
گر فس   لذا شان نیست  عدالت  فسل  در نبلودجو اص  و توانیم قب  از جست نمی بدانیممانع را ا
گرچه شبهه موضوعیه است  چون لازمه آن تضییع حقوق زیاد بلکه  الحال مجهول کنیم ا جاری 

   (452 -457 :ق4042حرج و مرج در اموال و اعراض و نفو  است  )انصار،، 
کس اند، عدم و ملکه  یاز قب ایعدالت و فس    7  ایل جاه ، ایاست  عالم میدان که نمی یمث  

کلا، مث  ندضداناز قبی   که در مکانی    در شلب 45روز اسلت یلا  45ملًا بسلته شلک دارد ملثلًا کسی 
کدام از  گلر فسل   پلز کنیم را ثابت  یگرید یکیبه نبود علم از  توانیم یاد شده نمی دو موردهر  ا

گرالحال و  مجهول شود احراز نشد، می شخص عدالت و حکم به  ست،ین جیجا شحکم به فسق ا
 نیست  جیعدالتش هم جا

کلله در اثبللات عللدالت  «المسلللم العدالللة یو ان الاصلل  فلل» :بنللابراین معنللای عبللارت ایللن اسللت 
کتفا شود، و محله لهیاز افراد قب  یتحقشاهد مسلمان به  آن اصلالة العداللة از در بیش  چون اش ا

 جاری است 
 پنجم: استدلال به سیره نبوی

 بودهالله شریک بن عبد، شان از حال شهود برای اثبات عدالت گذار تحقی  از نظر طوسی پایه
گفتلار  ،نبلوده اسلت چنلین چیلجی و در سیره نبوی و صلحابه و تلابعین شلهید ثلانی هلم ریل  ایلن 

 (083، 43ق: ج4043است  )عاملی،  آن دانستهشاهد بر را حال سلف 
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 بررسی
از طلرف  تفتیش از عدالت شاهد به شریک بن عبداللهنسبت گفته است:  حدائقصاحب  یکم:

کل شیخ زملان صلحابه تلا شلریک بلن عبلدالله بله صلرف اسللام حکلم بله  ازه به وضلوه دلاللت دارد 
 بنللابر ایللن، اسللت هدر دسللت آنهللا بللود حکللم و قضللالا بعللد از نبللیشللده، از طرفللی  مللی عللدالت

کتفالا شده،  که در آنها به مجرد اسلام ا ، 48 جق: 4082حم  بر تقیه شود  )بحرانلی، باید اخباری 
32) 

 اشکال
کله  مس له طوسی در همان اتفاقاً  جو از علدالت شلاهد و جسلت ابوحنیفله در قصلایقائ  شده 
داننلد،  نملی جو حکلمو ابلو یوسلف و محملد و شلافعی هلم قبل  از جسلت و دانسته اسلت را لازم می

های دیگلر  پز با توجه به عبارت، است و برخلاف تقیه فتوا دادهش برخلاف نظر عامه زمان پز
که منظور او از اسلام با آشکار نشدن فس  بعلد از شود  می معلوم ،های دیگر طوسی کتاب خلاف و

 نه قب  از آن معاشرت است 
ادعللایی سللیره نبللوی بللر قبللول قللول شللاهد بلله صللرف اسلللام را  جررواهراری و صللاحب سللبجو :دوم

کله  دانسته نادرست و برخلاف روایت تفسیر امام عسکری هرگلاه ملدعی شلاهدی طبل  آن اند 
کلرم کله آن ملی خلدمت پیلامبر ا شلناختند، افلراد ملورد اعتمللادی را  هلا را بله خیلر یلا شلر نمیآورد 

کننلد  شلان فرستادند تلا آن شلهود را در بلین قبیلله و محله می ، 7 ج :ق4043)سلبجوار،،  تحقیل  
  ( 545، 43 ق: ج4080نجفی،  ؛ 448

گناه چهار صورت داردانجا سوم: پلیش زن و فرزنلد   5 ؛شلود انجلامدر خلوت و تنهلایی   4: م 
کوچه و محلله و قبیلله هلم مطللع   0 باشد؛ها  پیش فامی   3 باشد؛ سله فلرض اول باشلند  افراد 

که افراد قبیله و محله بگویند  طب  صحیحه ابن ابی یعفور مصداق تجسز حرام است و همین
بللله دلیللل  تجلللاهر فسلللقش ثابلللت  0فلللرض در  املللا شلللود، ثابلللت میاز او فسلللقی ندیدنلللد، علللدالتش 

 شود  می
گفتله اسلت:«  یعرف فیهما جلرحو لا»پز عبارت:  کله  کللام طوسلی  إرا شلهد عنلد الحلاکم » در 

قاضلی  (دو فلرض دارد: اللف، «شاهدان یعرف إسلامهما و لا یعرف فیهما جرح، حکلم بشلهادتهما
ی نبینللد، جللرح و فسللق معاشللرت بللدون (ب ؛ی نبینللدجللرح و فسللق بعللد از معاشللرت بللا شللاهد از او

گفت که  کلامش  ما هلو شلیأنه : »بنابراین ادامه  کان البحث     إنه  لا أحدثله شلریك بلن عبلدالله ه ما 
که ، «القاضی کوچله و محلله دربلاره شلاهد ظهور در این دارد  در زملان رسلالت هلم تحقیل  از افلراد 

امللا شللریک بلله ایللن مقللدار بسللنده نکللرده و از زوایللای خصوصللی زنللدگی افللراد هللم  اسللت رسللم بللوده
 :چون ،کرده است تفتیش می
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شللاهد فسلل   آشللکار نشللدنخلللاف، صللرف اسلللام و  48مسلل له  از عللدالت دروسللی ط یکللم: مللراد
کله فسل  و  42مس له  ادامه و دردر نیست، چون پیش حاکم ناشنا   تحقی  از حال شاهدی را 

 ؛(554، 7ج :ق 4082  )طوسی، عدالتش نامعلوم است، لازم دانسته است
به مقتضای آیه  رای ادالا شهادتاما بشود  می فس  به صرف توبه برطرف نظر طوسیاز  دوم:
حِلیمٌ شریفه:  لورٌ ر  ف  لاِنه  الله  غ  وا ف  ح  صْلل 

 
عْلدِ رٰلِلك  و  أ وا مِنْ ب  ذِین  تٰاب  ون  إِلاه  اله  م  الْفٰاسِق  ولِٰ ك  ه 

 
أ )نلور: و 

گللر مللراد 575، 7ج :ق4082  )طوسللی، اصلللاه عملل  هللم لازم اسللت (0-2 و لا » از طوسللی(، پللز ا
کلافی ادالا ایلد زوال فسل  را بلرایب بلود، ب احتملال «هملا جلرحیعرف فی دانسلت، در  ملی شلهادت 

که علاوه بر   داند  می اصلاه عم  را هم لازم آنحالی 
کلام طوسی مربوط است بله  حاکم برای بنابراین آشکار نشدن فس  شاهد بعلد از معاشلرت در 

  و نظر به اصالة العدالة ندارد وا حاکم با
 :ابتدا دو روایت زیر را آورده است: طوسی استبصاردر شاهد به طوسی در اصالة العدالة  نسبت

 صحیحه ابن ابی یعفور:  4
بْؤؤقِالِلَّه قُلْؤؤ ؤؤمْ وَّ  تُ لِأَّبِی عَّ ُ تُهُ  َّ ادَّ ؤؤهَّ ؤؤلَّ شَّ ؤؤ  َّ تُقْبَّ ََّ حَّ سْؤؤلِمِ ََّ الُْْ ؤؤ جُؤؤلِ بَّ ؤؤةُ الف َّ الَّ قَّ فُ عَّ بَِِّ تُعْؤؤفَّ

یِهمْ  لَّ ؤتْ عَّ ِ عْرِفُؤوهُ بِالس  نْ تَّ
َّ
الَّ أ قَّ َِ وَّ الْ فَّ ؤْ 

نِ وَّ الْفَّ ِْ ِ الْؤبَّ ؤف  كَّ ؤافِ وَّ  فَّ فُ یؤرِ وَّ الْعَّ ؤانِ وَّ تُعْؤفَّ سَّ قِ وَّ الل ِ
  ِ
ائِرِ ال َّ بَّ ابِ الْكَّ وْ  بِاجْتِنَّ

َّ
لَّ  أ ل َّ عَّ جَّ وَّ ز َّ الُلَّه عَّ قَّ ایهَّ عَّ بَّ ِ مُورِ وَّ ال   ا َّ مِنْ شُفْبِ الْخُ

ؤةُ  و... ا الن َّ لَّ وَّ الق َّ َّ
نْ 
َّ
هِ أ كُل ِ لِكَّ  لیَّ ذَّ مِ  كُونَّ یعَّ اتِرا: لَِِّ سْؤلِمِ یحْ وبِهِ حَّ  َّ یعِ عُ یسَّ ؤلیَّ الُْْ فْتِؤ...  ََّ فُمَّ عَّ اءَّ یتَّ ؤا رَّ َّ شُ مَّ

لِكَّ وَّ  لَّ یِ ذَّ كْكِ یِه بَّ عَّ تِهِ فِی یمْ تَّ الَّ قَّ اُ  عَّ اسِ  تُهُ وَّ إِفْهَّ نْهُ فِی ...  الن َّ ا سُئِلَّ عَّ إِذَّ بِ  فَّ تِهِ یقَّ ل َّ َّ تِهِ وَّ مََّ لَّ
 
َّ
أ ؤا  َّ الُوا مَّ ؤا مِنْؤهُ إِ  َّ یقَّ ؤا فِی یؤ  َّ نَّ اتِهَّ وْقَّ اهِؤقا: لِأَّ عَّ اوِ مُتَّ وَّ ؤلَّ ؤلیَّ الص َّ افِبؤا: عَّ لِؤكَّ  را: مُوَّ ؤإِن َّ ذَّ هُ فَّ ؤلا َّ مُصَّ

هُ بَّ ییِ  تَّ الَّ قَّ هُ وَّ عَّ تَّ ادَّ هَّ سْلِمِ ََّ كُ شَّ  (. 92، 9 جا: 7079)صقرا، ... ََّ  الُْْ
 خبر یونز:  5

 ... 
َّ
ؤؤایِ یِحؤؤأ نْ  ل ُ لِلْقَّ

َّ
ؤؤوْلِ الْبَّ  قْضِؤؤیأ ؤؤةِ مِؤؤنْ غَّ یبِقَّ ْ یؤؤنَّ ا لمَّ ةإ إِذَّ لَّ

َّ
سْؤؤ  ؤؤةُ یرِ مَّ سَّ ْ َُّ ؤؤالَّ  قَّ ؤؤالَّ فَّ عْؤؤرِفْهُمْ قَّ

شْؤؤ
َّ
نْ یِؤؤاءَّ یأ

َّ
ؤؤاسِ أ ؤؤلیَّ الن َّ ؤؤالِ الْوِ َّ یبُ عَّ ؤؤاهِرِ الْحَّ ؤؤا بِظَّ َّ َِ ُ ؤؤذُوا 

ْ
ارِ یؤؤ  وَّ كُحُ وَّ الَّْْ ؤؤا نَّ إُ وَّ یؤؤاوُ وَّ الت َّ

مُونا: جَّ 
ْ
اهِرا: مَّ  اهِفُهُ فَّ انَّ فَّ كَّ ا  إِذَّ اوُ فَّ ادَّ هَّ ائِحُ وَّ الش َّ بَّ تُهُ وَّ  َّ الذ َّ ادَّ هَّ وْ شَّ ؤهیازَّ ِِ اطِ ؤنْ بَّ لُ عَّ .  سْئَّ

 (79-79، 9 جا: 7924)طوسى، 
کله  تنلافی ندارنلد، چلون: علدالت شلاهد بلرای حلاکم بلا ظلاهر روایلت ایلن دو س ز قائ  شده 

ملردم تفتلیش  بلاطناز  نبایلدشلود و  ملی اسلام و امانت و معلروف نبلودن بله موجبلات فسل  ثابلت
تلا ، بنلابراین باشلد نبایلد در شلاهددر خبلر اول فسل  ملانع علدالت  موجلب یاهل تشود وگرنله صلف

که یکی از آن ق: 4348در او ظاهر نشود، شهادتش جلایج اسلت  )طوسلی، های قده  صفت زمانی 
  (40-43، 3 ج
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را موافلل  مبنللای طوسللی در  بللا توجلله بلله عبللارت فللوق آن مبترراا ال رامررهو صللاحب  ثللانی شللهید
  (572، 7ق: ج4044نی عاملی، یحس ؛083، 43: جق4054خلاف دانستند  )عاملی، 

 بررسی
علدم عللم بله »ظاهر قول طوسی موهم قول به اصالة العدالة است، اما به قرینله  هرچند یکم:
کله قلاده علدالت اسلت «فس  که صفتی  علدالت و امانلت و  از شلاهد دیلده نشلده و مراد این است 

حسللن  کلامللش مسللتند نی، بنللابراآشللکار شللودحللاکم  بللرایوسللیله سلللوک عملللی ه بللش اسللتقامت
که در مث  موثقه ابن ابل یظاهر بله عنلوان املاره وثاقلت و علدالت رکلر شلده اسلت   عفلوری یاست 

 (480ق: 4054)بحرانی، 
مرسلله یلونز از جلواز حکلم توسل  قاضلی در فلرض ناشلناخته بلودن شلاهد )از  ال درؤس :دوم

حال شاهد به معنای ظاهر دارای جهت فس  و عدالت( است، در جواب هم جواز حکم به ظاهر 
ال از ظلاهر ؤاسلت، ایلن بله معنلای جلواز سلشلده  ال از بلاطن شلاهد نفلیؤامن منوط شده و تنها س

کوچه و محله  است و آن تنها با سؤال ازحال شاهد  کله بله احلوال و رفتارهلای ممکلن افراد  اسلت 
گاهی دارند و  شاهدظاهری  نیست  بنلابراین ممکن  اش فهایق از ظاهرخود شاهد و یا ال از ؤبا سآ

  محتوای مرسله ربطی به اصالة العدالة در شاهد ندارد 
کلله : طوسللی هللم طبلل  مرسللله یللونز سللؤال از بللاطن شللاهد را ممنللوع دانسللت بلله ایللن دلیلل  

که در خبر اول آمده و موجلب فسل  و رد شلهادت اسلت، بایلد در » وگرنه همه صفات مانع عدالت 
کله او سلؤال از ظللاهر حلال شلاهد مجهول ، ایلن بلدان«شلاهد منتفلی باشللد الحللال را لازم  معناسللت 

گفت:  می عدالت شاهد بلا داشلتن ظلاهر اسللام و امانلت و معلروف نبلودن بله موجبلات »داند، زیرا 
گذشللت، تنهللا راه احللراز امانللت و معللروف  چنللان هللمو   «شللود مللی فسلل  بللرای حللاکم ثابللت کلله  کلله 

گاه به ظاهر حال او هستند  ال از افرادؤنبودن شاهد به موجبات فس  س که آ قبیله و محله است 
 و این با اصالة العدالة قاب  جمع نیست 

های خلاف و استبصار به اصالة العدالة: خود طوسلی هلم در  های نقضی از حم  عبارت جواب
کتب دیگرش  الخلا  کله جهلت اختصلار برخلی  صریحاً و هم در  برخلاف اصلالة العداللة نظلر داده 

 شود  می رکر
کتاب  (الف  :الخلا موردهای نق  در 
کلله  572، 7 ق: ج4044)حسللینی عللاملی،  مبترراا ال رامررهحب صللا  4 کلللام طوسللی را آورده  ( ایللن 

گر عدالت دو شاهد اصل  نلجد حلاکم معللوم نباشلد، بایلد از علدالت و جو و جسلتشلان  گفته است: ا
کند  )طوسی،   (77، مس له342، 7 ج :ق4082تحقی  
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نجفللی،  ؛ 75، 48 ق: ج4047)اصللفهانی،  انللد گفتلله جررواهرهنللدی و صللاحب کلله فاضلل   چنللان  5
و جو و جسلللتدر فلللرض نلللامعلوم بلللودن علللدالت و فسللل  شلللهود،  ( طوسلللی572، 43 ق: ج4080

 ( 42م، 554، 7 ج :ق4082تحقی  از عدالت آن دو را بر حاکم لازم دانسته است  )طوسی، 
وا ماع فرقه و اخبار و آیله شلریفه و اج کردهشاهد شرط  دردر بحث طلاق عدالت را   3 شْلهِد 

 
و  أ

و   مْ  یر  دْلٍ مِنْک   (2م، 023، 0 ج :ق4082است  )طوسی،  آوردهرا به عنوان دلی   ع 
کنار  0 آشلکار  واسللام و به صلرف شهادت دانسته  های ، عدالت را هم از شرطاسلام و بلوغ در 

گفتلابسنده نکلرده اسلت  نشدن فس  گفتله اسلت: دلیل  ملا  کله فرملود: و  و  »ر خلدای تعلالی اسلت 
للهِ  وا ش  شْللهِد  مْ ید  یاسْت  و  »شللود بللر  مللی و ایللن عللام اسللت و حملل « نِ مِللنْ رِجللالِک  وا ر  شْللهِد 

 
للدْلٍ  یو  أ ع 

مْ   (574، 7 ج ق:4082شان  )طوسی،  و بر این مبنا است اجماع فرقه و خبرهای« مِنْک 
 موردهای نق  در مبسوط: (ب
؛  575، 7 ج ق:4044و مامقلللانی )حسلللینی علللاملی،  جرررواهرصلللاحب  و مبتررراا ال رامرررهاحب صللل  4

که اصلالة العداللة 578، 43 ق: ج4080نجفی، ؛ 522ق: 4328 مامقانی، کسانی  ( در نق  ادعای 
گفته را به طوسی نسبت داده که چیجی  دانستهمسلمانی  رااند خود طوسی عادل در شریعت  اند، 

کلرده و  اً از اسباب فس  از او مشاهده نشده و غالب کند و از امور مسق  ملروت دوری  کبائر دوری  از 
 (  542 ،7 ق: ج4372بالغ و عاق  باشد  )طوسی، 

، 48 جق: 4082بحرانللی،  ؛ 75، 48 ق: ج4047  )اصللفهانی، گفتنللدفاضلل  هنللدی و بحرانللی   5
 ایللدانللد عادلنللد  نمللی یفقلل  از اسلللام دو شللاهد اطلللاع دارد وللل یکلله قاضلل یدر فرضلل یطوسلل(،  53

گفتلله اسللت   محللرز نشللود، شیشللان بللرا نکنللد و عللدالت  یللتحق آن دو تللا از احللوالقاضللی فاسلل ، 
کند نمی  70 ،7 جق: 4372، چه در حد باشد یا قصای یا موارد دیگر )ر ک: طوسلی، تواند حکم 
 ( 480و 

للهِ آیلله شللریفه: طوسللی   3 وا ش  شْللهِد  مْ ید  یو  اسْت  شْللهِ  را مطللل  و آیلله نِ مِللنْ رِجللالِک 
 
و  و  أ وا ر   ید 

مْ  دْلٍ مِنْک  که ، ع   (488 ،7 جق: 4372زند  )طوسی،  می تقییدآن را با عدالت را مقید آن دانسته 
گر دو شاهد را بله علدالت بشناسلد، طبل  شلهادت  0 کنلد و  شلان حکلم می و قائ  شده حاکم ا

گر به فس  بشناسد، نمی گر به حال ا کند و ا شناسد و یلا  نمیشان جاه  باشد، یا اصلًا  تواند حکم 
کند مگلر بعلد  داند عادلند یا نه، در این دو صورت هم نمی داند مسلمانند، اما نمی می تواند حکم 

 ،7 جق: 4372)طوسللی،  شللان، چلله در قصللای باشللد و چلله در حقللوق دیگللر  از فحللص از عللدالت
480) 
آیله کرده به   یدانسته و تعل و برای پذیرش شهادت علاوه بر توبه، اصلاه عم  را هم لازم  2

ذِ : شریفه وایإِلاه  اله  ح  صْل 
 
عْدِ رلِك  و  أ وا مِنْ ب   (427 ،7 جق: 4372  )طوسی، ن  تاب 
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یلا بله عللم حلاکم و یلا بله بینله و یلا بله اقلرار خلودش  شاهد اسلام قائ  شدهدر جای دیگر و   7
کتفللا  شللود، امللا عللدالتش در ظللاهر و بللاطن بایللد نللجد حللاکم ثابللت شللود و در آن ثابللت می بلله ظللاهر ا

 (547 ،7 ق: ج4372شود  )طوسی،  نمی
گفتلله  2 کنللد امللا تعللدی  نکنللد، اسللت  و  گللر بینلله شللاهد اصلل  را معللین  کللها عللدالت  در صللورتی 

 (530 ،7 ق: ج4372کند  )طوسی،  کند وگرنه توقف می حکم میحاکم ثابت شد، شاهد اص  
صلحیحه ابلن ابلی یعفلور  طبل را شلاهد طوسی در نهایه عدالت نق  در نهایه:  هایمورد (ج

زبلان ایمان و ستر و صلاه و عفاف و حف  شکم و فرج و دسلت و باید به که شاهد  این به دانسته
 نهایرههم به این نظر طوسی در تعدادی از علمالا که  ، چنان(352ق: 4088)طوسی،  شناخته شود
کللرده بحرانللی،  ؛ 574، 7 ق: ج4044حسللینی عللاملی،  ؛038، 4 ج :ق4050انللد  )بهبهللانی،  اشللاره 

 (522ق: 4328 مامقانی، ؛ 572، 43 ق: ج4080نجفی،  ؛ 55، 48 ق: ج4082
هلای  و در عبارت نهایهو نیج در  48مس له  های دیگر خلاف غیر از ر عبارتنظر طوسی دنتیجه: 

 ،0 جق: 4372که مفص  تر از خلاف بوده و بعد از آن نوشته شده است )طوسلی، متعدد مبسوط 
خلاف و عبارت  48مس له  ظاهربرخلاف اصالة العدالة است و طب   ، صریحاً (و    300 ،444 ،73

کوچله و محلله بله عنلوان املاره پرسلش از  ابشاهد در اجتماع  حسن ظاهراستبصار هم احراز  افلراد 
را بلله خلللاف  48مسلل له  هللم جررواهربهبهللانی و صللاحب  کلله چنللان، سللت لازما امللری عقلائللی عللدالت

، 43 ج ؛ 445، 08 جق: 4080نجفلللی،  ؛ 038، 4 ج :ق4050کردنلللد  )بهبهلللانی، هملللین معنلللا حمللل  
577)  

کتلاب کله بلر اصلالة العداللة در شلاهد دلاللت  بنلابراین طوسلی در مجملوع  هلایش عبلارتی نلدارد 
 کند 

کلاملش در  مفید، شهید ثانینظر از  اصالة العدالة در شاهد به مفید: نسبت سیوم: طبل  ظلاهر 
 (088، 43 ق: ج4043ائلین اصالة العدالة است  )عاملی، قاز  الاشرا کتاب 

 بررسی
کله محققلین مسلالک  چنلان املا اسلت، نسلبت داده این مبنلا را بله مفیلد بار شهیداولین  ظاهراً 

کرد کتاب  ،(2، پاورقی 088، 43 ق: ج4043)عاملی،  ندهم اشاره  یافلت  الاشررا چنین مطلبی در 
 :از جملهاصالة العدالة است،  از مخالفانای دیگرش ه کتاب طب نشد، علاوه بر این مفید 

کللرده  4 جویللا مللرتبطین را از همسللایگان و  احللوالش و قاضللی شللهادت شللاهد ناشللنا  را ثبللت 
که شود می  (254ق: 4043کند  )مفید،  صادر میرا منافی عدالت نیافت حکم امور  و در صورتی 
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 ؛572، 43 ق: ج4080نجفلی،  ؛55، 48ق: ج4082تعلدادی از فقهلالا )بحرانلی،  طب  اشلاره  5
کسی  از نظر (، عادل520ق: 4328 مامقانی، ؛ 574، 7 ق: ج4044حسینی عاملی،  کله  استمفید 

م از محارم الله باشد  )مفید،   (252ق: 4043معروف به دین و ور
گللر موجللب فسللقی در او نیافللت، در آن  3 کنللد و ا گللر قاضللی شللاهد را نشناسللد، بایللد تحقیلل    ا

  ( ، السؤال اَول44ق: 4043 ،من و بر ظاهر عدالت خواهد بود  )مفیدؤصورت او م
 باشد  به مفید صحیح نمیدر شاهد بنابراین نسبت اصالة العدالة 

 قلائلان صلریح را ازنی ابلن جنیلد اصالة العدالة در شاهد به ابن جنیلد: شلهید ثلا نسبت چهارم:
  )علاملی، دانسلتند اصلالة العداللةتنهلا قائل   را او هلم جرواهربهبهانی و صلاحب و به اصالة العدالة 

 ( 577، 43 ق: ج4080نجفی،  ؛ 038، 4 ج :ق4050هبهانی، ؛ ب088، 43 ق: ج4043
 بررسی
کهحلی  کرده  گفته است از ابن جنید نق    : او 

گفتله اسلت: لازمله لهلایجیظهر منله ملا ین علی العدالة الی أن یک ه المسلم  4 ، سل ز در نقلد آن 
الحللال اسللت امللا جللواز بعللد از علللم بلله وجللود عللدالت اسللت و نیللج  مللت مسلللمان مجهولآن جللواز اما

لی،  فس  مانع است و از عهده خارج نمی ، 3 ق: ج4043شود مگلر در فلرض عللم بله نبلودش  )حله
77) 
گفتله اسلت:5 کله علدالت دو شلاهد پلیش حلاکم    در جای دیگلر از قلول ابلن جنیلد  در صلورتی 

گر منکر علدالت آن دو را قبلول داشلت، شلهادت آن دو را بلر  مینامعلوم باشد، نظر منکر را  پرسد، ا
کرد، از مدعی جرح می علیه او می گر آن دو را جرح  گلر  پذیرد و ا کند، ا خواهد ادعای خود را اثبات 

کنلد، بلر علیله منکلر  مدعی ادعای عدالت دو شاهد را داشت و منکر نتوانست جلرح خلود را اثبلات 
ی،  و نه تعلدی  ثابلت نشلد، شلهادت سلاق  میکند وگرنه جرح  حکم می ، 7ق: ج4043شلود )حله

032 ) 
که بن جنید  باز از ا3 کرده  گاه شاهد حر و بالغ و عاقل  و مل نق   من و معلروف ؤگفته است: هر 

گلاه بله  کبیره یلا اصلرار بلر صل یره نداشلت و آ النسب بود و معروف به شهادت دروغ نبود و ارتکاب 
نجام واجبات از جهت علملی و عمللی سسلتی نکلرد و معلروف بله ارتبلاط احکام شهادت بود و در ا

داشتن با اه  باط  نبود و در اجتماعات بعضی از آنان داخ  نشد و حریص بر دنیا نبوده و تلرک 
لی،  الشلهادة خواهلد بلود  ، در ایلن صلورت علادل مقبلولبلودو از اه  بدعت بلر   نکردمروت  )حله
  (044، 7ق: ج4043
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 نتیجه
وللی عبلارت اوللش ، به لجوم وجود عدالت در شاهد تصریح دارنلددوم و سوم ابن جنید عبارت 
گفت اللی أن یظهلر منله ملا ) عبلارت، (ک ه المسلمین علی العدالة الی أن یظهلر منله ملا یجیلهلا): که 
شلام   جو راو جسلت بعلد از ظهلور فسل هلم که به معنای ظهور فس  است، اطلاق دارد و  (یجیلها
مقیلد  اطلاق این عبارت با توجه به صلراحت دو عبلارت دیگلر لذا، را جوو ن جستو هم بدو است
  جوو شود به ظهور فس  بعد از جست می

 جررواهربنللابراین نسللبت اصللالة العدالللة بلله ابللن جنیللد از طللرف شللهید ثللانی و بهبهللانی و صللاحب 
 صحیح نیست 

گذشللت، شللهید در  قللبلاً کلله  بررسللی نظللر شللهید ثللانی در اصللالة العدالللة در شللاهد: چنللان پیینجم:
کلرده مسالک در دفاع از اصالة العدالة در  شلاهد بله آیله و روایلات و اجملاع و سلیره نبلوی اسلتدلال 

گرچه این قلول دللیلش متلین که ا تلر و روایلاتش زیلادتر اسلت و  است، اما در ادامه قائ  شده است 
کملان خصوصلاً  رهای بلجر  نظلم در شله حال سلف شاهد بر آن است و بلدون آن احکلام بلرای حا

 (083، 43ق: ج4043اما انن مشهور و بلکه مذهب برخلاف آن است  )عاملی، ، کند پیدا نمی
 بررسی

، قائل  بلودن شلهید بله ایلن (اسلت [اصلالة العداللة]مذهب بر خلاف مشهور و بلکه انن )ظاهر 
و  کلردهل را بیلان خواسته ادله این قو آید شهید صرفاً  کند، بنابراین به نظر می مبنا را تضعیف می

کتلب دیگلر نظلرش صلریحاً  خود قائ  بله آن نبلوده اسلت، چنلانخوب تنقیح نماید ولی  بلر  کله در 
الشلهید الثلانی و  رسرائاو  مختصرر النرافعو حاشلیه  روضرة البه رةخلاف مسالک است، برای نمونله در 

کلرده و علدالت علاوه بر اسللام و ایملان، علدالت را هلم جلجو شلرائ  شلاهد  حاش ة شرائع الاسلام رکلر 
کله باعلث ملازملت بلا تقلوا و ملروت باشلد  کرده  جللوی  وشاهد را به هی ت نفسانی راسخی تعریف 

کبیللره و اصللرار بللر صلل یره را بگیللرد  )عللاملی،  ق: 4055عللاملی،  ؛457-452، 3ق: ج4048انجللام 
فسللل  و کللله  هلللم کللله در جلللایی (، چنلللان474ق: 4055علللاملی؛  ؛73، 4ق: ج4054علللاملی،  ؛440

کله حلاکم بایلد از ملدعی بخواهلد دو شلاهد خلود را تجکیله دالت شاهد نامعلوم باشلدع ، قائل  شلده 
کند  )عاملی،  کرده و عدالت ( و در جای دیگر قول برخلی از 487و  74، 3ق: ج4048شان را اثبات 

اصحاب در تعریف عدالت به حسن ظاهر و به ایمان با نبود فسل  را دو قلول نلادر دانسلته اسلت  
 (477، 5ق: ج4085ی، )عامل

بنابراین با وجود قرینه قاب  حم  برخلاف اصالة العدالة در مسالک و تصریح به خلاف اصالة 
  استاصالة العدالة در شاهد  مخالفاندر زمره هم کتاب دیگر، شهید ثانی  0العدالة در 
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   درستی یا نادرستی مبنای اصالة العدالة در شاهد تحلیلفصل سوم: 
ش شلیخ در توثیل  ملردان و رد روایلت افلراد ناشلنا  قائل  اسلت: چلون رو اهرجوصاحب  یکم:

شود بر آشکار شدن نبلود فسل ، بنلابراین  کلامش)عدم ظهور الفس ( حم  می پزمعلوم است، 
ارشاد بله هملین دارد که  ، چنانتوانیم درباره فرد ناشنا  بگوییم فسقش آشکار نشده است نمی

کلرده اسلت و در خللاف عد که صریحاً  نهایهگفتارش در  الت را طب  صلحیحه ابلن ابلی یعفلور معنلا 
کله بله یلا فسل  نشناسلد، تحقیل  می گلر دو نفلر نلجد حلاکم شلهادت دهنلد  کنلد  و نیلج آنچله  گفته ا

گلاه شلاهد حلر و بلالغ و عاقل  و مل کله هلر  گفتله  من و معلروف ؤکاتب ]ابن جنید الکاتلب الاسلکافی[ 
کبیللره یللا اصللرار بللر صلل یره نداشللت و    النسللب بللود و معللروف بلله شللهادت دروغ نبللو د و ارتکللاب 

م از محللارم الله  چنلان کلله معلروف بلله دیلن و ور کسللی اسلت  کلله علادل  کلرده  کله مفیللد هلم تصللریح 
که همله  حاص  این، باشد گرچه از او نق  شده  کاتب حسن ظاهر است ا کلام اینها حتی  که ظاهر 

کبللر در کننللده عللدالت در او  مسلللمین بللر عللدالت هسللتند تللا زائلل  یافللت شللود  بللرای همللین اسللتاد ا
کرده  معالمحاشیه  که شرط عدالت شلده اسلت، ملراد از علدالت حسلن که نق  اجماع  در هر جایی 

شناسللم مگللر ابللن جنیللد و شللاید او هللم مللرادش  گفتلله مخللالفی نمی مبررات حظللاهر اسللت و در شللرح 
کلام اینها ، بنابراین همین است رسیدن به علدالت اسلت  راهظاهر اسلام با آشکار نشدن فس  در 

 ( 388و  574-577، 43 ج :ق4080نه خود عدالت  )نجفی، 
رسلیدن بله علدالت و معلرف آن دانسلته  راهرا  «بلا آشلکار نشلدن فسل اسللام »خویی هلم  :دوم

 (545، 4ق: ج4047ی، یاست نه خود عدالت  )خو
 سلی در خللاف وبله طو «اسلام با آشکار نشلدن فسل »معنای  آشتیانی نسبت عدالت بهسوم: 

کتلاب  رسلیدن بله علدالت  راهخطلای محل  اسلت و آنهلا ایلن دو را  الاشررا ابلن جنیلد و مفیلد در 
داننللد نلله از قبیلل  عللدم الفسلل  وگرنلله احتیللاجی بلله اضللافه  داننللد و عللدالت را از قبیلل  ملکلله می می

گلر می یلن ، احتملال ا«اصل  در مسللمان علدالت اسلت»گفلت  کردن آشکار نشدن فس  نبود، بلله ا
که مسلمان مورد اص  بوده و آشکار نشدن فسل  راه رسلیدن بله علدالت باشلد، بنلابراین  می رفت 

کله از آن بله  «ملکه با عدم الفسل  واقعلا»عدالت در نجد امثال طوسی و ابن جنید، عبارت است از 
 شود  ملکه رادعه تعبیر می

کله فسلقش ظلاهر الا الحلال، املا معللوم از طرفی اتفاق است بر وجوب توقف در مجهول سللامی 
دانلد، پلز  احلراز علدالت می راهالحال نیست، چون طوسلی آن دو را  نشده از نظر طوسی مجهول

الاسلام باشلد، در ایلن صلورت بایلد بگلوییم علدالت نلجد طوسلی  الحال نجد او باید مجهول مجهول
کتبش شهادت مجهول الا که طوسی در جمیع  سلام شرط نیست بلکه فس  مانع است، در حالی 

 با تلخیص( 585و   440، 4 ق: ج4052داند  )آشتیانی،  را مردود می
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ظلاهر علدالت غیلر از اسللام و ایملان اسلت و سلیره فقهلالا در بحلث  گفته استسبحانی چهارم: 
عدالت قاضی و شاهد و موارد دیگر بر همین جاری شده است و علاوه بر اسلام و ایمان، عدالت را 

کردند و در روایت  سلیمان بن خالد در تعارض دو حکم، حکم اعدل و افقه مقلدم شلده هم شرط 
گر عدالت همان اسلام و ایمان بود، تفصی  معنا نداشت چنان که طب  ظلاهر روایلت ابلن  است، ا

کبیلره بلاز ملی ابی یعفور عدالت ملکه کله انسلان را از ارتکلاب   :ق4050دارد  )سلبحانی،  ای اسلت 
 ( 74، 5 ج

کتاب م سند ابتدالا سهپنجم:  که عبارتند از: الخلا س له از مسائ   کرده   را رکر 
کلللم 48له  مسللل : إرا شلللهد عنلللد الحلللاکم شلللاهدان یعلللرف إسللللامهما و لا یعلللرف فیهملللا جلللرح ح 

بشللهادتهما و لا یقللف علللی البحللث إلاه أن یجللرح المحکللوم علیلله فیهمللا بللأن یقللول: همللا فاسللقان 
 فحین ذ یجب علیه البحث    

ملل  : الجللرح و ال44له  مسلل تعللدی  لا یقبلل  إلاه عللن اثنللین یشللهدان بللذلك، فللارا شللهدا بللذلك ع 
 و التعدی  حکم من اَحکام و لا تتبت اَحکام إلاه بشهادة شاهدین   علیه،    دلیلنا: إنه الجرح

ملا و إن 42له  مس که : إرا حظر ال ربالا فی بلد عند الحاکم فشهد عنده اثنان فلان عرفلا بعداللة ح 
قه    فا و إن لم یعرف عدالة و لا فسقاً بحث عنهماعرفا بالفس  و 

معللوم  42و  44دارد، املا بلا توجله بله مسل له اصالة العداللة  ظهور در 48مس له  قائ  شده س ز
که  می که فق  اسلام  4: طوسی تفصی  است بینمنظور شود  شان بلرای ملؤمنین  افراد ناشناسی 

ک اند اما یکی جرح معلوم است یا شناخته شده رده و دیگری تعدی ، در این دو ملورد طوسلی شان 
که مؤمنین امکان معاشرت   5 داند؛ واجب میرا  جوو جست در ایلن ملورد  با آنهلا را دارنلد کسانی 
دیلده منلافی علدالت از آنهلا کله املور  ضلمن ایندر اثلر معاشلرت  چلون دانلد، جو را لازم نمیو جست
این اسلت معنلای اصلالة  شود، می آشکارین برای مؤمننیج  شان های حسی صلاه نشانه شود، نمی

 از نظر طوسی و متقدمین العداله 
 :پنج صورت داردمؤمنین به صفات قادحه در او  نیافتن اطلاع شاهد وپز ظاهر شدن اسلام 

که خای است و بین اه  و اولاد استیکم  ؛: زندگی در خانواده 
که به خاصه فرد تعبیر دوم  ؛شوند می: زندگی بین اقربا و دوستانش 
 ؛: زندگی در بین قبیله و محلهسوم
 ؛ای جدای از آنها های هم عصر خود اما در شهر و قبیله : زندگی با انسانچهارم
که هم عصر او نبوده و در عصرهای بعدی خواهند آمد، مثل  نسلبت پنجم کسانی  : نسبت به 

  ها راویما با 
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 تنهللاو ایلن  اسلتآنهلا بله فسل   دنشللناخته شلملانع  افلراد ظلاهریو  بنلابراین رفتارهلای سلالم
کللله  انلللد دانسلللته 2و  0 گلللروهمربلللوط بللله آن را وللللی متلللاخرین  باشلللد، ملللی 5مربلللوط بللله فلللرض 

شللان ثابللت شللود   فسلل  نبللودنیسللت تللا ظاهرشللان امکللان احللراز حسللن  نللد، چللونالحال مجهول
 (444-482 :ق4054)بحرانی، 

گفته شد، مردود بودن اصالة العدال  شود  ة در شاهد استفاده میاز آنچه در این فص  

رسی   اصالة العدالة در راوی به برخی از قدماء نسبتفصل چهارم: بر
 اصالة العدالة در راوی به حلی نسبتیکم: 

 :گفته است الاصة الاقوالحلی در 
بی مؤؤن وهؤؤل قؤؤم،  كؤؤان مؤؤن وهؤؤل وحمؤؤقبن إسماعیؤؤل بؤؤن سمكؤؤة بؤؤن عبؤؤقاللَّه وبؤؤوعلی الؤؤبجلی عؤؤر

كتب عقة لم علیه قرو وبوالفضل مَمقبن الحسَ بن العمیق و  و الأدب و العلم الفضل و له 
كان إسماعیؤل بؤن عبؤقاللَّه مؤن وصؤحاب مَمؤقبن وبی عبؤقاللَّه البؤر  و ممؤن  صِف مثلهای و 

كتؤاب عظؤة نحؤو عشؤرة   ف ررقؤة فی و بؤار  كتؤاب العبؤاسى و هؤو  كتبؤه  ت دب علیؤه، نؤن 
و لم  معِؤاه ِا فییهذا  لاصة ما وصل إل الخلفاء و القولة العباسیة مستوفی لم یصِف مثله

وایتؤؤه مؤؤع سؤؤلامتها مؤؤن  قوى قبؤؤول ر و فیؤؤه جؤؤرح، فؤؤالأ یؤؤِص علماؤنؤؤا علیؤؤه بتعؤؤقیل و لم یؤؤر
 ،  (97، ش 75ا: 7927المعارض. )حلی 

کله قلدحی نداشلتند  که حلی قائ  شده : خوییحلیتحلی  خوئی از عبارت   4 کسلانی  بر قلول 
نمللوده و در ترجملله احمللدبن اسللماعی  بللن سللمکة بلله ایللن  کللرده و آن را تصللحیح می اعتمللاد می

کرده است، مث  این گذاشلته اسلت، بلرای هملین  تصریح  که در این مس له بنا را بر اصالة العداللة 
 (522، 4 ج :ش4325  )خوئی، نیستسخن او حجت 

کله درباره ابن سلمکة  حلیو باز سخن دیگری از  علملالا ملا جلرح و تعلدیلی » :گفتله اسلتآورده 
را دلیل  سل ز ایلن عبلارت «  پز اقوی با نبود معارض قبول روایت اوسلت ،برای او رکر نکردند

کلله فسللقش ثابللت نشللده باشللد   دانسللته علاملله بللر اصللالة العدالللة در هللر امللامیبللر اعتقللاد  صللریحی
خللللویی،  ؛508، 40 ج :ش4325( و مللللوارد شللللبیه دیگللللر  )خللللوئی، 22، 5 ج :ش4325)خللللوئی، 

 (20، 44 ج :ق4047
گذشت، ناظم العقیلی هلم بلا توجله بله عبلارت حللی راجلع بله که  عقیلی: چنانتحلی    5 قبلًا 

ابن سمکه و تحلی  آن از جانلب خلوئی، اصلالة العداللة در راوی را صلریحاً بله حللی نسلبت داده و 
 (22-27؛ 08-34م: 5844 ،یلی)العقآن را دلی  بر عدالت راویان حدیث وصیت دانسته است  
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 بررسی
  چون: مردود است، صالة العدالة در راوی به حلینسبت ا
کلرده  «سلامتها من المعارض»شهید ثانی از تعلی  حلی به  یکم: در توثیل  ابلن سلمکة تعجلب 
گفته  ، 5 ق: ج4054این مطاب  با اصالة العدالة است و حلی قائ  به آن نیست  )علاملی، است و 
482) 

ر شلاعر بلودن او نبلوده، بلکله بله خلاطر ایلن اعتماد حلی به اسماعی  بن سمکة بله خلاطدوم: 
کله  کتابی نوشته است  که راجع به تاریخ امین و مأمون  گفته است  که نجاشی  للم یصلنف »است 

که نجاشی ب« مثله کتلاب آنه و روشن است  گفتله اسلت نله ایلن خاطر اتقان مطاللب  کله از نظلر  را 
 (7732، 54 ج :ق4044جانی ، مجخرف و غیرقاب  اعتماد بودن مث  آن تدوین نشده است  )زن

کلام حلی توهم بنلالا ایشلان بلر اصلالة العداللة اسلتفاده می: سوم گرچه از ظاهر ری   شلود، املا  ا
کله عبارتنلد از:  کرده  کلامش پنج قرینه برای وثاقت رکر  که در آغاز  در درجله علالی   4روشن است 

بویله  از وزرالا دوللت آل  3 ؛کرده ابن عمید بر او روایت قرائت  5 ؛از فض  و علم و ادب بوده است
کله مثل  آنهلا نوشلته نشلده  0 ؛و از ادبالا بلوده کتلاب نوشلته  پلدرش از خلوای برقلی   2 ؛تعلدادی 

کلدام از ملوارد یلاد شلده دلاللت بلر وجاهلت و  کلرده اسلت، هلر  کبیر را تصنیف  کتاب عباسی  بوده و 
 (485 :ق4054جلالت و وثاقت ابن سمکه دارد  )بحرانی، 

کلملات و مجملوع آثلارش  نسبت چهیارم: کام  در همله  یک مبنا به عالمی باید بعد از تحقی  
کلله از جمللله  باشللد، اتفاقللاً  در مللواردی از آثللار حلللی بلله خلللاف اصللالة العدالللة اشللاره یللا تصللریح شللده 
 عبارتند از:

، درباره الفض  بن الحارنو  ان بن مصعب العبدییسفخاطر نبود جرح و تعدی  درباره ه ب  4
ی،  آن کرده است  )ر ک: حله  (507و  557ق: 4374دو توقف 

ی، شان را ن ذیرفته است   مورد برخی راویان را مجهول دانسته و نق  24در   5  ق(4374)حله
الحللال دانسللته و اشللکال  لازملله اصللالة العدالللة در مسلللمان را جللواز امامللت مسلللمان مجهول  3

که جواز بعد از علم به وجود عدالت اسلت و شلود  نیلج فسل  ملانع اسلت و از عهلده خلارج نمی کرده 
ی،   (77، 3 ق: ج4043مگر در فرض علم به نبودش  )حله

که مذهب فاسدی داشلتند،   0 که در طری  طوسی و صدوق راویانی  کرده  در رجالش تصریح 
کلردم، هلم کله جلرح و تعلدی  آنها را تلرک  شلان بلرایم ثابلت نشلد، آنهلا را هلم تلرک  چنلین راویلانی 

ی، کردم )ح که حلی بلا نبلود  ، فائده هشتم(، این عبارت به وضوه نشان می522ق: 4374له دهد 
 کرده است  دانسته و او را رها می جرح و تعدی  درباره یک راوی، نق  او را معتبر نمی
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تعلدادی از راویلان امللامی مثل  فضللی  بلن غیللان، حسلن بلن بشللیر، خللف بللن خللف، رزیللن   2
کلرده و مجهلول دانسلته اسلت، شلاهد  عنلوان اصلحاب ائملهالانماطی، زیلد انجلری را بلا  رکلر 

شیعه غیر امامی باشلند، مثل  امیلة بلن عملرو و حسلن بلن موسلی  جا اصحاب ائمه که هر این
که عامی کرده است   واقفی یا الحسن بن عمارة و حماد بن یجید و ربیعة الرای  اند، به آن تصریح 

ی،   ق(4374)حله
کلله نیللاز بلله عللدالت اسللت، علللاوه بللر ایمللان، عللدالت را هللم در مللوارد زیللادی از ابللو  7 اب فقهللی 

گر علدالت را هملان ایملان می که ا کرده است، در صورتی  دانسلت، اشلتراط علدالت عللاوه بلر  شرط 
ی،   آن معنی نداشت  (437، 5ج ؛524-522، 4 ق: ج4048)حله

کرده به صحیحه ابن ا  2 کله  بی یعفلور و اینعدالت در مقام شهادت را شرط دانسته و تعلی  
ی،  ظن با خبر عادل حاص  می  ( 008، 7 ق: ج4043شود نه با عدم فس   )حله

ی،  شهادت مجهول  7  (437، 7ق: ج4040الحال و مستورالظاهر را ن ذیرفته است  )حله
گذاشته و با وجود توثیل  برخلی از  علاوه بر موارد یاد شده، در موارد زیادی حلی حتی پا را فراتر 

 ن، آن را ن ذیرفته و قائ  به توقف شده است، برای نمونه:رجالیو
کردنلد، املا علیلرغم ایلن 4 که مفید و نجاشی او را توثی   گفته است    درباره حذیفة بن منصور 

گفته است امر او ملتلبز اسلت و صلحیح و سلقیم  دو توثی  قوی، به صرف این که ابن غضائری 
کللام غضلائری قا را روایت می لی،ئل  بله توقلف دربلاره او شلده اسلت  )کند، به خلاطر  ق: 4374 حله

74) 
گفته است: ابن عقده از علیف بن سلیدرباره حسن بن س  5 کلرده  یمان التمار  بن حسن نق  

نقل  ابلن عقلده  نیاز همل ریلاز او نق  شده است  اما ملن دربلاره او غ یکم ثیکه او ثقه است و حد
که در متفردات او توقلف یبهتر ا  نینابراافتم  بیخودمان ن ی  علمایا قدحی از طریمده  ن است 

ی،  که عدالت او ثابت شود نیمگر ا م،یکن  (04، ش 02ق: 4374 )حله
کللرده اسلت، در عللین حللال    بلا این3 کلله توثیل  حسللن بللن صلدقه مللدائنی را از ابللن عقلده نقلل  

لی،سلت  تعدی  او را با توثی  ابن عقده مح  نظر دانسته و در نهایت قائل  بله توقلف شلده ا  )حله
 (02ق: 4374
کللرده اسللت و از ابللن عقللده در 0 گللاهی رم نقلل   کشللی مللده و    دربللاره جللابربن یجیللد جعفللی از 

کلرده اسلت و از ابلن غضلائری آورده  روایتی از املام صلادق تلرحم و تصلدی  بلرای جلابر را نقل  
کلله جللابر بلله خللودی خللود ثقلله اسللت، امللا بیشللتر روایللت ت، هللای نقلل  شللده از او ضللعیف اسلل اسللت 

گفته است اقوی نجد من چنان گفته اسلت، توقلف دربلاره اوسلت   س ز  لی،که ابن غضائری   )حله
 (02ق: 4374
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صحیح نبوده و او علاوه بر قول بله  مبنای اصالة العدالة در راوی به حلی اصلاً  نسبتبنابراین 
  ددان احراز عدالت در راوی، احراز آن در شاهد و امام جماعت را هم لازم و ضروری می

 اصالة العدالة در راوی به صدوق نسبتدوم: 
که خویی  کتلاب صرف اعتماد صدوق بلهقائ  شده است  کله توثیل  صلریحی در  هلای  صلرمی 

که ملا قبلول  نمی رجالی ندارد وثاقت او را تابت کرده  کند و شاید از باب اصالة العدالة به او اعتماد 
گفته نداریم  گفته است:  که این ،است و باز  که بلین خلود  نمی من رکر _صدوق  کنم مگر آنچه را 

کشلف از وثاقلت راوی _و خدایم حجت باشد  کنلد،  ملی نه دلالت بر حجت بودن روایت دارد و نه 
کللرده باشللند  )خللو نمللی چللون  :ق4047ی، یدانللیم، شللاید از بللاب اعتمللاد بللر اصللالة العدالللة چنللین 

 (572، 55 ج ؛448، 45 ج
 بررسی
کلله بلله اعتللراف خللودش ناصللبینقلل  روایللت صللدوق از اش یکییم: تر از آنهللا ندیللده اسللت،  خاصللی 

نیست و اصالة العدالة در بین فقها، ما قول شار، بلوده اسلت  اوا، بودن  دلی  بر اصالة العداله
است و  و نق  صدوق از آن شخص ناصبی در خصوی ولایت و مناقب و فضائ  حضرت رضا

 (7732، 54 ج :ق4044نجانی ، در مث  چنین مورد،، قول ناصبی معتبرتر است  )ز
کلرده اسلت: چنین طوسی در ترجمه سعدبن عبد الله از صدوق   4: از نظر داوری دوم: و »نق  

ک  ما فی المنتخبلات مملا اعلرف طریقله ملن الرجلال الثقلاة قد ایلن عبلارت صلریح در  «رویت عنه 
که صدوق به ثقات اعتملاد می  دربلارهوایتلی در وجله تضلعیف رصلدوق   5 ؛کلرده اسلت این است 

کله غیلر ثقله اسلتعید نماز  گفته است: در سند این خبلر محملدبن موسلی الهملدانی اسلت   ؛غدیر 
کللرده مگللر در  نروادر الر مررهابلن ولیللد در   3 کلرده و صللدوق از او تبعیلت  برخلی از راویللان را اسللتتنالا 

دم، را متوجله نشل صلدوق کله وجله مخالفلت هم بیان داشتهبن نوه ا ،محمدبن عیسی بن عبید
کللان علللی ظللاهر العدالللة و الثقللة(  چللون او قائلل  بللر ظللاهر عللدالت و وثاقللت اسللت، از عبللارت )لانلله 

کللله هلللم ابلللن ولیلللد و هلللم صلللدوق و هلللم ابلللن نلللوه، وثاقلللت در راوی را معتبلللر  معللللوم می شلللود 
گفتله اسلتصدوق   0 ؛دانستند می کتلاب مقنلع خلود  روایلات از مشلایخ  :در وجه حذف سندهای 

که بعلمالا فقهالا ثقا خلاطر اعتملاد بله ه ت نق  شده است  این عبارت ایشان صریح در این است 
کللرده اسللت، حللال مللراد از ایللن علمللالا فقهللالا ثقللات الللف خصللوی  (علمللای ثقللات سللندها را حللذف 

همله ملراد  (ج ؛اصحاب اصول هستند، مث  زراره و ابلن ابلی عمیلر و غیلر آنهلا (ب ؛مشایخ هستند
ست، چون مشایخ خصوصیتی در تصحیح روایت ندارند، اما بنلابر هستند  اما احتمال اول بعید ا
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گفتلله اسللت: علمللالا طائفلله ایللن  2 ؛دو احتمللال بعللدی مطلللوب ثابللت اسللت گونلله  طوسللی در عللده 
کله  که ثقات را توثی  و ضعفالا را تضعیف می یافتیم کسی  بله روایلتش اعتملاد  بشلودکردند و بین 
کلله  می گذاشللتند و اسللتتنالا فللرق می غیللر اوکللرد، بللا  تصللانیف را در صللرفا کردنللد رجللالی را از راویللانی 
 : که توضیح این کرده بودند  نق  شان های فهرست
 هلم اجملاع اسلت و صلدوق بله معنلای ادعلای «گونله یلافتیم علملالا طائفله را ایلن» :تعبیلر یکم:

 ججو آن علماست، چون طوسی زیاد متعرض آرالا صدوق شده است 
کللللله ک ملللللی و اسلللللتتنالا»عبلللللارت  دوم: تصلللللانیف را در  صلللللرفاً ردنلللللد رجلللللالی را از بلللللین راویلللللانی 
کرده بودند شان یها فهرست   منصرف است به صدوق و ابلن ولیلد، چلون در استبصلار و «روایت 
 است و لااق  شام  صدوق هست  شدهبه استتنالا این دو استشهاد زیاد تهذیب 
کله ا اشاره طوسی بر تصحیح و توثی  و تضلعیف نشلان می سوم: ینهلا اصلطلاه جدیلدی دهلد 

کلله صلدوق جللجو اجللالا آنهاسللت، مویلد اینو  نبلوده کلله  صللراحت دارد بلر اعتبللار وثاقلت نللجد طائفله 
گفتلله اسللت:  دربللارهطوسللی  کللان جلللیلا، حافظللا لُحادیللث، بصللیرا بالرجللال، ناقللدا »صللدوق  إنلله 
کنلد؟ را  هلا روایتوثاقت و ضعف،  لحا آیا معقول است صدوق بدون  حال، با این «لُخبار اخلذ 

گلاهداند، صدوق را  وثاقت را معتبر میکه طوسی  چگونهو  ؟ دانسلتهنقدکننلده اخبلار و بله رجلال  آ
   (77-72ق: 4047)داور،، 

 بنابراین نسبت اصالة العدالة در راوی به صدوق هم صحیح نیست 
 اصالة العدالة در راوی به ابن ولید نسبتسوم: 

 ؛24-28، 4ج :ق4047یلد نسلبت داده اسلت  )خلویی، خویی در مواردی این مبنا را به ابلن ول
 (572، 55 ج ؛ 35-34، 45 ج

 بررسی
که داوری از تبعیت صدوق در نقل  از ابلن ولیلد و از اشلکال ابلن نلوه نتیجله  قبلاً  (الی  گذشت 

که ابن ولید وثاقت در راوی را معتبر می  ؛داند گرفت 
که وثاقلت در راوی را معتبلر (ب کسانی است  دانلد و بصلیر بله رجلال و ناقلد  می چون صدوق از 

گلللر ابلللن ولیلللد وثاقلللت در راوی را معتبلللر نمی کلللرد،  دانسلللت، از او تبعیلللت نمی اخبلللار اسلللت، پلللز ا
م و احتیلاطش در نقل  اخبلار از او نقل   کملال ور بنابراین بخاطر اطمینان به دقت نظر ابن ولید و 

 ؛(77ق: 4047کرده است )داور،، 
، 372ق: 4042، وی را سللتوده )طوسلللی« ین مسللکون الیلللهثقللة ثقلللة علل»طوسللی بللا تعبیلللر  (ج
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ثقللة ثقللة عللین مسللکون إلیلله جلیلل  القللدر عظللیم المنجلللة عللارف »( و حلللی او را بللا تعبیللر 4805ش
لللی، « بالرجلللال موثلللوق بللله کلللرده اسلللت، )حله ( پلللز ابلللن ولیلللد جلللجو 03، ش402ق: 4374وصلللف 

گفتللله علللارف بالرجلللال کللله حللللی  کلللرده، چلللون حللللی رجلللالیون بلللوده  کللله جلللرح و  تصلللریح  راویلللانی 
کردم تعدی  ی،  شان برایم ثابت نبود، آنها را ترک   ؛، فائده هشتم(522ق: 4374)حله
کسی نقل  نمی (د کلرده، بلرای مثلال طبل  نقل  نجاشلی قاسلم بلن الحسلن بلن  ابن ولید از هر 

و متفلردات محملدبن أورملة أبلوجعفر القملی را قبللول  اسلت دانسلته عللی بلن یقطلین را ضلعیف می
کتاب یونز اعتماد نمیک نمی ، 347)رجال نجاشلی: کرده  رده و به متفردات محمدبن عیسی از 
صلحیح ابن ولید راوی به  دراصالة العدالة  نسبت(  لذا 747، ش333 ؛744، ش354 ؛772ش

 نیست 
کشی نسبتچهارم:   اصالة العدالة در راوی به 

گفته است:  خویی در ترجمه جبرئی  بن احمد 
كث یرا و یعتمق علیه و یرری ما وجقه بخِه و لكِك عرفت غیؤر مؤرة، ون الكشی یرری عِه 

اعتماد الققماء عؤلی رجؤل،   یؤقل عؤلی وأاقتؤه و   عؤلی حسؤِه،  حتمؤال ون یكؤون ذلؤك 
 ( 9450ش ،959 ،0 ش: ج7919من جهة بِائهم علی وصالة العقالة. ) وئی، 

 بررسی
ا هللم مجهللول لا یعللرف دانسللته اسللت  ابللن الهللروی را مجهللول و عبللدالله بللن إبللراهیم ر ،کشللی
( و در موارد زیادی هم برخی از راویلان را بلا 4408، ش728 ؛722، ش727، 5ق: ج4080)کشی، 

کرده است )کشی،  و   (  بنلابراین نسلبت  782 ،224 ،243ش ،5ق: ج4080وصف ثقة توصیف 
کشی صحیح نیست   اصالة العدالة در راوی به 

 راوی به ابن داوداصالة العدالة در  نسبتپنجم: 
کلله بلله نقلل  تلیللد از ابللی کللرده  گفتلله اسللت ابللن عقللده از ابللونمیر نقلل   الحجللاف اعتمللاد  خللویی 

الحجاف ثقله بلوده و ابلن داود در علین ارعلان، تلیلد را در قسلم اول آورده  که ابی کرده با این نمی
که ایلن جلرح بله حسلاب نمی کرده  گلر ثابلت نی است و توجیه  گفتله: ا کله آیلد، سل ز خلویی  سلت 

جلرح  که اصلاً  کرده یا این نمیر اعتنا نمی داود به جرح ابن که ابن نمیر جرح است یا این این از ابن
برایش ثابت نشده، پز در نهایت جرحش برای ابن داود ثابت نشده، پز وجه رکلر او در قسلم 

 ( 4455ش، 570، 0ش: ج4325اول آیا جج بنا نهادن ابن داود بر اصالة العدالة نیست؟ )خوئی، 
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 بررسی
رکلللر  یالجلللجلا الاول ملللن الکتلللاب فللل»ابلللن داود دو قسلللمت دارد، در عنلللوان قسلللم اول:  رجرررال
لملا  یفلان»رکر شده و در عنوان قسلم دوم:  «ما علمتهیضعفهم اَصحاب فین و من لم یالممدوح

کتللاب الرجللال المخللتص بللالموثقیللأنه ن وجللب أن أتبعلله بللالججلا ین و المهملللیت الجللجلا اَول مللن 
 یلقلیث لیلاَحاد یتم غرض الناظر فلین، إر بمعرفتهم ین و المجهولیالمختص بالمجروح یثانال

 (043و  4 ،)رجال ابن داودرکر شده است   «میعم  بالسلیم و یالسق
و نیج بدون تضلعیف )مهمل ( را آورده اسلت پز ابن داود در قسم اول راویان ممدوه )ثقه( و 

جهولین بلوده اسلت  بنلابراین نظلر ابلن داود صلرف جلدا در قسم دوم به صدد رکر مجروحین و م
کردن مهم  با موث  و مجهول با مجروه تنها قرابت و  0کردن این  کنار هم رکر  عنوان بوده و از 

که خویی از رکر تلیلدبن سللیمان  چنان ،شود نه الحاق حکم یکی به دیگری نجدیکی فهمیده می
یده اسلت، بنلابراین نسلبت مبنلای اصلالة العداللة گونه فهم مهم  در قسم موثقین و مهملین این

  باشد  صحیح نمیهم به ابن داود 
 اصالة العدالة در راوی به ابن طاووس نسبت: ششم

، 58ش: ج4325)خوئی،   نسبت داده استابن طاوو   را بهخویی با احتمال اصالة العدالة 
33) 

 بررسی
کله ابلن طلاوو بودهسخن خویی صرف احتمال    قائل  بله اصلالة العداللة بلوده و قطلع نلدارد 

که مجموع شواهد و قرائن خلاف سخن خویی را ثابت می که عبارتند از: باشد، در حالی   کند 
گفتله اسلت چلون او مجهلول اسلت، چنلان  4 کله در  در وجه عدم قبول روایت عمران زعفرانلی 

عللاملی، گفتلله اسللت یکللی از راویللان سللند مجهللول اسللت  )ال هللم وجلله عللدم قبللول روایتللی دیگللر
 (707و  702 ،747 ،572 ،532-530ق: 4044
کلله   5 گفتلله اسللت دربللاره او مللده و قللدحی نیللافتم و تنهللا چیللجی  دربللاره عبللدالله بللن طللاوو  

گلر  کللام ظهلور در علدم قبلول روایلت دارد و ا درباره او معلوم است، تنهلا شلیعه بلودن اوسلت  ایلن 
 (300ق: 4044ی، گفت  )العامل قائ  به اصالة العدالة بود، چنین نمی

کلللرده اسلللت، املللا ایلللن را  کللله نصلللربن صلللباه، صلللریحاً  بلللا این  3 عللللی بلللن اسلللماعی  را توثیللل  
گفته است مده و رم نصر اعتبار ندارد   (377ق: 4044)العاملی،  ن ذیرفته و 



 

 

اره 
شمرر

م، 
رده

چها
ال 

س
55

ییز  
، پا

139
9

 
    
 

 
 
 
 
 
 

81 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتیجه

قرائن و شلواهد بلیش از ملوارد یلاد شلده اسلت و ملا جهلت اختصلار بله رکلر هملین مقلدار بسلنده 
   بودن ابن طاوو  به اصالة العدالة صحیح نیست ئبراین سخن خویی درباره قاکردیم  بنا

 : بررسی نظر شهید ثانی در اصالة العدالة در راویهفتم
 نللان بلله خبللر فاسلل  اشللتراط عللدالت نیسللت، چللون بللین عللادل و فاسلل یلازملله عللدم اطم  4

کرد نمی واسطه است و الحال مجهول  ؛توان او را ملح  به فاس  
ب  آیلله در   5 ت  للاٍ ف  ب  مْ فٰاسِللٌ  بِن  ک  للوایإِنْ جٰللالا  صِلل ن  نْ ت 

 
مْ یأ لْللت  ع  للا ف  للی م  ل  وا ع  صْللبِح  ت  للةٍ ف  ال  ه  وْمًللا بِج  وا ق  ب 

ادِمِ   الحلال مجهول ن است و چون بله فسل تبیه برای  لازم شرطعلم به فس  (، 7)حجرات: ن  ین 
  (344، 43 ج ؛505، 7: جق4043منتفی است  )عاملی،  اون در خبر علم نداریم، پز تبیه 

 بررسی
، للذا هسلتدر مجهول هم  و ایندر خبر فاس  نبود اعتماد به اوست  نیه : دلی  وجوب تبیکم

کسلی بله ایلن تفصلی  قائل  نشلده و ظلاهر قلول ایشلان خلرق  که علدالت شلرط اسلت،  در جاهایی 
 ( 457ق: 4042دزفولی،  ؛422: تا بی)کاشف ال طالا، اجماع مرکب است  

آید، زیرا شلرط  نمی لازم الحال مجهول در خبر غیر فاس ، عدالت در نیه عدم وجوب تباز  :دوم
آیلله بلله مفهللوم دلالللت بللر قبللول خبللر  قبللول خبللر بلله اجمللاع و نصللوی وجللود عللدالت اسللت  ضللمناً 

معتبر نیسلت، چلون عللم بله  الحال مجهول غیرفاس  دارد و غیرفاس  نیست مگر عادل  اما خبر
 (74، 7ج ؛ 445، 08 جق: 4080م  )نجفی، غیرفاس  بودن او نداری

در خبر فاس  احتملال بله جهاللت انلداختن دیگلران اسلت و ایلن احتملال در  نیه تبعلت  سوم:
 :ق4054شلود  )بحرانلی،  الحال هم وجلود دارد و بلا اجلرای اصلالة العداللة دفلع نمی خبر مجهول

554) 
ن در خبر فاس  احتمال راست و دروغ بودن خ صِل»برش و عملوم تعلیل  دلی  لجوم تبیه نْ ت 

 
وا یأ ب 

للةٍ  ال  ه  وْمًللا بِج  کللرده اسللت، « ق  اسللت و دلیلل  خللای تنهللا خبللر عللادل را از تحللت ایللن عمللوم خللارج 
الحلال هلم احتملال راسلت و دروغ وجلود دارد و هلیچ دلیللی آن را از  بنابراین چون در خبر مجهول

ن درخبر مجه  باشد  الحال هم لازم می ولتحت عموم فوق خارج نکرده است، برای همین تبیه
گرچه  چهارم: کله  دربلاره اصلالة العداللة در راوی اسلت، املا چنلان جلا شهید ایناستدلال ظاهر ا

کلرده اسلت،آیه شریفه را در ضمن ادله اصالة العدالة در شلاهد  شهیدگذشت،  قبلاً  عللاوه بلر  بیلان 
ه بلین علادل و فاسلل  را کله در جلای دیگلری از مسلالک بلرخلاف اسللتدلال فلوق، وجلود واسلط این
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کلللرده اسلللت )علللاملی،  صلللریحاً  کتلللاب443، 4 ق: ج4043نفلللی   هلللای دیگلللرش هلللم صلللریحاً  (، در 
که به مواردی اشاره می  کنیم: مخالفت خود را با اصالة العدالة در راوی بیان نموده است 

کرده به این  4 و یا شود  واسطه نص دو عادل ثابت میه که عدالت معتبر در راوی یا ب تصریح 
که عدالتش بین اه  نق  یا غیر آنهلا از اهل  عللم مشلهور باشلد مثل  مشلایخ  به استفاضه، به این

که بعد از او بودند تا زمان حال  کسانی  کلینی و   (445ق: 4087)عاملی،  گذشته از زمان 
راوی مجهللول العدالللة را هللم در خللود مسللالک و هللم در غیرمسللالک موجللب ضللعف روایللت   5

علللاملی،  ؛    و 78، 45 ج ؛077و  542، 44 ج ؛388 و 445، 2 ق: ج4043علللاملی، دانسلللته اسلللت  )
    (و  4874 ،424 ،742 ،5 ج ؛707، 4 ق: ج4054
که  یاستدلال حل دیشه ، پلز سلتین جیشهادت فاس  جلا است و)ظن با خبر عادل حاص  را 

صللر اسللت؟ چلله دلیلللی بللر ایللن حاسللت: گفتلله  غریللب دانسللته و ،(آشللکار شللدن عللدالت شللرط اسللت
هللا بلله  سللخن در شللهادت مسللتور اسللت نلله فاسلل  و ظللن بلله صللدق خبللر برخللی از مسللتور و مجهللول

مراتلب بیشللتر از برخللی از افللراد بلله ظلاهر عللادل اسللت، علللاوه بللر ایلن، حصللول ظللن شللرط نیسللت و 
م آن را دلی  قرار داده، چه بلا آن بلرای حلاکم ظلن حاصل  بشلود یلا یملاک وجود خبر که شار ست 

 (080، 43 ق: ج4043 نه  )عاملی،
کله بلا خبلر ثقله حاصل  می اطمینلان بله راسللتی آنعقللالا  نلجدخبلر  پلذیرشمللاک  و شللود  اسلت 

کرده، به خلاف خبر  م هم تأییدش  دارد، ولی خبلر  احتمال مساوی راست و دروغ کهمجهول شر
 الحال صرف است  مجهول دارای قرائن صدق خارج از بحث بوده و سخن در خبر مجهول

 ررسی نظر طوسی در اصالة العدالة در راوی: بهشتم
 معتقد است: او
که راوی  4 بله حل  و وثاقلت  اعتقاد شعدالتی در نق  موجب ترجیح یک خبر بر دیگری است 

 ؛(407 ،4 جق: 4042و در نق  متهم نباشد )طوسی،  کردهدر دین داشته باشد و از دروغ پرهیج 
در نقلل  محکللم بللوده و طعنللی در روایللتش  شراویللکلله امامیلله  طللرقخبللر واحللد در عملل  بلله   5

که به اجماع علمای امامیه جایج استنباشد،  گر فتواهلای ناشلنا ، تا جایی  کتلاب معلروف  ا بله 
پذیرفتنللد، ایللن عللادت آنللان از عهللد  مللی بللود، مللی و راویللش ثقلله شللد مللی یللا اصلل  مشللهوری ارجللاع

گلر عمل  بله ایلن اخبلار جلایج نبلو و در زملان ائمله رسالت کردنلد، چلون در  ملی د، انکلاربلوده و ا
 ؛(457، 4 جق: 4042محضر معصوم بودند )طوسی، 

 ؛(454 ،4 جق: 4042شرط عم  به روایت بلا خلاف عادل بودن راوی است )طوسی،   3
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گر   0 شلود و اعتملادی بله  می راوی معلروف و دیگلری مجهلول بلود، خبلر معلروف مقلدم یلکا
کلله مللانع قبللول خبللرش باشللد )طوسللی، زیللرا ممکللن اسللت صللفتی داشللته باشلل مجهللول نیسللت، د 

 ؛(420، 4ق: ج4042
،  )طوسلللیصلللرف مجهلللول بلللودن راوی، روایلللت را ضلللعیف دانسلللته اسلللت بللله ملللورد  05در   2
  ق(4042

گذشلت، املا  که بحثش  کلمات مشتبهی دارد  گر چه طوسی در اصالة الدالة در شاهد  بنابراین ا
کللام مشلتبهی در خصلوی اصلالة  العداللة در راوی نداشلته و آن را قبلول با توجه به مطالب فلوق 

 ندارد 

 گیری نتیجه
کتاب   و    الا و طوسی در  الاشرا نسبت اصالة العدالة به بجرگانی مث  مفید در 

 ؛مربوط به مقام شهادت در محکمه قضالا است نه در مقام نق  روایت یکم:
خللاف اصلالة العداللة  و نیج عبارات دیگرشان بله قرائنخاطر وجود ه همان عبارات هم ب دوم:
 ؛شود حم  می
کله اصل  در مجهلول العداللة توقلف  با وجود آیات و روایات و اجماع و سیره نبلوی و این سوم:

 ؛است نه عدالت، اصالة العدالة قاب  پذیرش نیست
کبر طب  نق  صاحب : چهارم در حاشیه معالم و بهبهانی، ابلن جنیلد  جواهربرخی مث  استاد ا

کلله در میللان قللدمالا  مبنللا دانسللتند امللا چنللانرا متفللرد در ایللن  گذشللت، حلل  مطلللب ایللن اسللت  کلله 
کسی قائ  به اصالة العدالة نیسلت، حتلی ابلن جنیلد چنلان و آشلتیانی  جرواهرکله صلاحب  اصحاب 

 ؛هم به آن ارعان نمودند
کله  پنجم: گر اصالة العدالة در شهادت را هم ب ذیریم، باز ادعای احمد بصری و عقیللی  حتی ا

کدام از ابن ولید و صدوق و ابلن جنیلد و  شود، چنان ه نق  روایت است، ثابت نمیناظر ب که هیچ 
العدالة را قبول ندارند، بنابراین اصالة العدالة طبل   طوسی و حلی و حتی شهید ثانی خبر مجهول

ادعای احمد بصری و عقیلی وثاقت راویان وصلیت و در نتیجله صلحت یلا اعتبلار حلداقلی روایلت 
 کند  ثابت نمیوصیت را 

 منابع
دبن علی) ابن  4 ، قلم، دفتلر انتشلارات مرن لا یرضرره البق رهق(، 4043بابویه)شیخ صدوق(، محمه

 اسلامی جامعه مدرسین، دوم 
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 جا، اصدارات انصار، اول  ، بیمع العبد الصالحم(، 5843ابوحسن)  5

جامعله مدرسلین، ، قلم، مجمع البائدة و البرهان ف  شرا إرشراد الأذهرانق(، 4083اردبیلی، احمد)  3
 اول 

، قللم، کشررف اللمررام و امبهررام عررن قواعررد الأح ررامق(، 4047اصفهانی)فاضلل  هنللد،(، محمللد)  0
 جامعه مدرسین ، اول 

کنگلره جهلانی بجرگداشلت شلیخ اعظلم القضرا  و الشرهاداتق(، 4042انصار،، مرتضلی)  2 ، قلم، 
 انصار،، اول  

 ، دفتر تبلی ات اسلامی، اول ، قممقالة ف  العدالةق(، 4043آخوند خراسانی، محمدکاظم)  7
کنگره علامه آشتیانی، اول کتاب القضا ق(، 4052آشتیانی، محمدحسن)  2  ، قم، 
 ، قم، مکتبة فدك، دوم  بروث ف  مبان  علم الرجالق(، 4054بحرانی، محمد)  7
، قلم، انتشلارات جامعله مدرسلین حلوزه الرردائق الناضررةق(، 4082بحرانی، یوسف بن احملد)  4

 علمیه قم، اول 
  جا، انتشارات امام مهدی ، بینبوت ااتمهق(، 4052البصری، احمدالحسن)  48
 ، قم، مؤسسة علامة وحید بهبهانی، اول مصاب ح الظلامق(، 4050بهبهانی، محمدباقر)  44
مرررةق(، 4044حسلللینی علللاملی، سلللیدجواد)  45 ، قلللم، جامعللله مبتررراا ال رامرررة فررر  شررررا قواعرررد العلا 

 مدرسین، اول 
 ، تهران، دانشگاه تهران، اول الرجالش(، 4305بن علی بن داود) حلی، حسن  43
ی)علامه حلی(، حسن بلن یوسلف)  40 ، قلم، جامعله إرشراد الأذهران إلر  اح رام امیمرانق(، 4048حله

 مدرسین، اول 
ی)علامه حلی(، حسن بن یوسف)  42  ، قم، جامعه مدرسین، دوم مختلف الش عةق(، 4043حله
ی)علامه حلی(، حسن بن یوسف)  47  ، اول البیت ، قم، آلها تذکرة البقق(، 4040حله
ی)علامه حلی(، حسن بن یوسف)بی  42  ، نجف اشرف، الحیدریة، دوم الاصة الأقوالتا(،  حله
   پنجم  ، قم، مرکج نشر فرهنگ اسلامی، معجم رجال الردیح،  ش(4325خوئی، ابوالقاسم)   47
 ول نا، ا جا، بی ، بیاص ل علم الرجال ب ن النظریة و التلب قق(، 4047داور،، مسلم)  44
کنگلره بجرگداشلت شلیخ رسالة ف  الوصرایا )للشر خ الأنصراری(ق(، 4042دزفولی، مرتضی)  58 ، قلم، 

 اعظم انصار،، اول 
، ، قللم، مؤسسلله امللام صللادقالزکرراة فرر  الشررریعة امسررلام ة الغرررا ق(، 4050سللبحانی، جعفللر)  54

 اول 



 

 

اره 
شمرر

م، 
رده

چها
ال 

س
55

ییز  
، پا

139
9

 
    
 

 
 
 
 
 
 

88 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب الأح امق(، 4043سبجوار،، سید عبداَعلی)  55  ، قم، مؤسسه المنار، چهارم مهذ 
 پرداز، اول   ، قم، مؤسسه پژوهشی را،کتاب ن ااق(، 4044شبیر، زنجانی، سیدموسی)  53
  ترجمله: موسلو، هملدانی، قلم، جامعله  ،تبس ر الم رزان  ش(،4320طباطبائی، محمدحسین)  50

 مدرسین، پنجم 
، تهللران، المکتبللة المرتضللویة المبسرروف فرر  فقرره اممام ررةق(، 4372طوسللی، محمللدبن حسللن)  52

 لجعفریة، سوم لإحیالا انثار ا
، تهلللران، دارالکتلللب الاستبصرررار ف مرررا ااتلرررف مررن الأابرررارق(، 4348طوسلللی، محملللدبن حسلللن)  57

 الإسلامیة، اول 
، بیلللروت، دارالکتلللاب النهایرررة فررر  مجررررد البقررره و البتررراو ق(، 4088طوسلللی، محملللدبن حسلللن)  52

 العربی، دوم 
 ، قم، جامعه مدرسین، اول الخلا ق(، 4082طوسی، محمدبن حسن)  57
 ، قم، جامعه مدرسین، اول رجالق(، 4042حمدبن حسن)، م طوسی  54
 اول  قم، ستاره،  ، العدة ف  اص ل البقهق(، 4042طوسی، محمدبن حسن)  38
، تحقیلل : فاضلل  الجللواهری، قللم، ترریررر اللاووسرر ق(، 4044الللدین) العللاملی، حسللن بللن زین  34

 سیدالشهدالا، اول 
، ترجملللله:   علررررم الدرایررررةالرعایررررة فررررق(، 4087الللللدین بللللن علللللی) عاملی)شللللهید ثللللانی(، زین  35

کتابخانه آیة الله مرعشی، دوم   عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، 
الروضرررررة البه رررررة فررررر  شررررررا اللمعرررررة ق(، 4048اللللللدین بلللللن عللللللی) عاملی)شلللللهید ثلللللانی(، زین  33

کلانتر(، قم، داور،، اول الدمشق ة ی _   )المحشهٰ
، مؤسسللة المعللارف ، قللممسررالا الأفهررامق(، 4043الللدین بللن علللی) عاملی)شللهید ثللانی(، زین  30

 الإسلامیة، اول 
، قلم، دفتلر تبلی لات رسرائا الشره د المران ق(، 4054الدین بلن عللی) عاملی)شهید ثانی(، زین  32

 اسلامی، اول 
، قم، دفتر تبلی لات حاش ة المختصر النافعق(، 4055الدین بن علی) عاملی)شهید ثانی(، زین  37

 اسلامی، اول 
، قلم، دفتلر تبلی لات حاشر ة شررائع امسرلامق(، 4055الدین بن علی) عاملی)شهید ثانی(، زین  32

 اسلامی، اول 
 جا، اصدارات انصار، دوم  ، بیانتصارا للوص ةم(، 5844العقیلی، ناظم)  37
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کاشللف  ، بیالبوائررد الجعبریرةتلا(،  کاشلف ال طلالا، عبلا  بللن حسلن بلن جعفر)بی  34 جلا، مؤسسله 
 ال طالا 

 لکتب الإسلامیة، چهارم  ، تهران، داراال اف ق(، 4082کلینی، محمدبن یعقوب)  08
کبر) مازندرانی، علی  04  الله سیفی مازندرانی  ، سایت آیةدرس اارج فقهش(، 4347ا
، قلم، مجملع اللذخائر الإسللامیة، حاش ة عل  رسرالة فر  العدالرةق(، 4328مامقانی، ملاعبدالله)  05

 اول 
سسلله ، قللم، مؤروضررة المتقرر ن فرر  شرررا مررن لا یرضررره البق ررهق(، 4087مجلسللی، محمللدتقی)  03

 کوشانبور، دوم 
 نا، اول  جا، بی ، بیدلائا الصدقق(، 4030الم ربی، توفی )  00
، قللم، مؤسسللة إحیللالا آثللار موسرروعة اممررام الخرروئ ق(، 4047موسللو، خللویی، سیدابوالقاسللم)  02

 الإمام الخوئی، اول 
 ، قم، جامعه مدرسین، ششم رجالش(، 4372نجاشی، احمدبن علی)  07
 ، بیروت، دار إحیالا التران العربی، هفتم لامجواهر ال ق(، 4080نجفی، محمدحسن)  02
کنگلللره شلللیخ المسرررائا اللوسرر ةق(، 4043نعمان)شللیخ مفیلللد(، محملللدبن محمللدبن)  07 ، قلللم، 

 مفید، اول 

کنگره شیخ مفید، اولالمقنعةق(، 4043نعمان)شیخ مفید(، محمدبن محمدبن)   04   ، قم، 


